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چکیده

چکیده

امروزه شاید مهم ترین برنامه عملی هر کشور و واحدهای کوچک تر از کشور، همچون مناطق آزاد و حتی کارخانه ها و واحدهای صنعتی، سند توسعه راهبردی آنها باشد؛ سندی که برنامه عملی هر مجموعه را تشکیل می دهد تا افق دست یابی به موفقیت را ترسیم کند.

همواره کشورهای در حال توسعه به دنبال یافتن الگویی برای توسعه اند، که جنبه های مادی و معنویشان را در برگیرد. تجربه، نشان داده است که بسیاری از کشورها که با الگوبرداری از شیوه الگوی توسعه کشورهای توسعه یافته عمل کرده اند، نه تنها در روند توسعه دچار تضادهایی شده اند، بلکه به کاستی های این الگو نیز پی برده اند.

انقلاب اسلامی ایران نیز که تجربه سه دهه شعار استقلال، آزادی و عدالت را سپری کرده و اکنون با رویکرد به آینده و سند چشم انداز، در چهارمین دهه عمر خود، مصمم است گام دیگری را بپیماید، نیاز به ترسیم نقشه راه و تعیین استراتژی منطبق بر تحولات موجود و در نهایت، پارادیم سازی منطبق با شرایط بومی و مقتضیات خود را بیش از پیش احساس کرده است. نیاز به چنین الگوسازی و نقشه راهی بود که سبب شد مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار نظام جمهوری اسلامی 
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ایران، در سال 1389، برای نخستین بار به مفهوم سازی، تشریح الزامات و شاخصه ها و تشکیل هیأتی از نخبگان کشور برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اقدام کند. البته در حال حاضر و با مطالبه رهبر معظم انقلاب، این موضوع به دغدغه نخبگان فکری، علمی و سیاسی کشور تبدیل شده است.

با این حال باید معترف شد که مطالعه و طراحی هدفمند و مطلوب الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، نیازمند شناخت عنصرهای گوناگون و اثرگذار در زمینه این الگوست. بیگمان یکی از مهم ترین این عناصر، ابزارهای فرهنگی، از جمله رسانه است. اهمیت مسئله را می توان در سخنان مقام معظم رهبری، در تشریح راهبردها و الزامات این الگو دریافت؛ به گونه ای که ایشان در این زمینه مشخص شدن راهبردها و الزامات پیشرفت در عرصه اندیشه و توجه به ابزارهای آن، از جمله آموزش و پرورش و رسانه ها را در تدوین الگوی پیشرفت، مهم دانسته است.

پژوهش حاضر در جهت چنین اهمیتی به بررسی نقش ها، وظایف، کارکردها و کارویژه های مهم رسانه در تحقق و پیشبرد مؤثر این الگو پرداخته است.




مقدمه
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مقدمه

بررسی فراز و نشیب های تاریخی، بشر را به این حقیقت رهنمون می کند که پدیده های خوب و بد جوامع انسانی، چیزی جز بازتاب فرهنگ ها نیست. به سخنی دیگر، فرهنگ، خاستگاه پیشرفت ها، نوآوری ها یا عقب ماندگی ها به شمار می آید. مستندات تاریخی و روند شکل گیری استعمار غرب، حاکی از آن است که همواره استعمار، به عنوان مهم ترین روش تحقق اهداف خود، به ایجاد تغییرهای ارزشی، فرهنگی و اجتماعی در کشورهای اسلامی و تحت سلطه پرداخته است. همچنین توسعه غربی با دامن زدن به تضادها و ایجاد و تحکیم ارتباطات عمودی، الفت درونی جوامع انسانی را سست ساخته است.

تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در سال های اخیر بر اهمیت، ضرورت و امکان پذیری مهندسی فرهنگی کشور، رویارویی با تهاجم و شبیخون فرهنگی، هشدار جدی ایشان درباره مظلومیت فرهنگ و همچنین تأکیدات ایشان درباره الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، همگی بر این امر دلالت دارد که اصلی ترین و محوری ترین عنصر جامعه کنونی ایران اسلامی، عنصر فرهنگ و ارزش های والای فرهنگی است. بی گمان در دفاع از آرمان های متعالی فرهنگ اصیل 
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اسلامی و انقلابی، از مردم تا مسئولان، صاحب نظران و کارشناسان، مسئولند.

تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری درباره تشریح جنبه های گوناگون الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت نیز گواهی بر این مدعاست که فرهنگ و مسائل فرهنگی، در سیاست گذاری های کلان و طراحی اسناد بالادستی نظام، نقش عمده ای دارد.

تأکیدات ایشان بر تلفیق دو فرهنگ اسلامی و ایرانی، انتخاب کلمه پیشرفت به جای مفهوم توسعه، تأکید بر اهمیت ابزارهای فرهنگی از جمله آموزش و پرورش و رسانه ها، توجه به مسائل و خطوط اصلی زندگی مانند امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال وعزت ملی در بحث الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و تأکید بر اهمیت علم و معنویت، از جمله رویکردهای فرهنگی مورد نظر و مؤکد معظم له در تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت به شمار می رود.

بی گمان انتظارات به حق مقام معظم رهبری درباره مبحث مهم الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، در سایه توجه به عنصر اساسی فرهنگ و همت و تلاش مسئولان و دست اندرکاران فرهنگی کشور مهیا می شود؛ فرهنگی که ویژگی ها و جنبه های مطلوب فرهنگ اسلامی و ایرانی را پوشش دهد و عناصر این فرهنگ را دارا باشد؛ زیرا ملت ایران با دین اسلام و تشیع، ارزش های الهی، مبانی انقلاب اسلامی و آرمان های امام رحمه الله و رهبری معظم، پیوندی ناگسستنی دارد.

می توان در سخنان مقام معظم رهبری درباره تشریح راهبردها و الزامات الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، به اهمیت فرهنگ و نقش کلیدی رسانه، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای فرهنگی پی برد. آنجا 
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که مقام معظم رهبری، مشخص شدن راهبردها و الزامات پیشرفت در عرصه اندیشه و توجه به ابزارهای آن، از جمله آموزش و پرورش و رسانه ها را در تدوین الگوی پیشرفت مهم دانسته و فرموده است: «الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، پروسه ای است که دولت یا حاکمیت نمی تواند مدل را به صورت آمرانه به پیش ببرد، بلکه باید تمام بخش های مؤثر مانند مردم، افکار عمومی، رسانه، نخبگان با توانایی خود وارد چرخ الگو شده و به صورت مشارکت هم افزایی مدل را به پیش ببرند».

بنابراین، مسئله فرهنگ و رسانه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در طراحی و پیشبرد الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، جایگاه بسیار حساسی دارد و باید به درستی، این نقش ها و وظایف بررسی شود؛ زیرا نقشی که عملاً رسانه ها می توانند در روند پیشرفت و توسعه ملی کشور بر عهده گیرند، نقش بسیار خطیری است. در شرایطی که ایران اسلامی در دهه موسوم به «پیشرفت و عدالت» و با اجرای برنامه های چهارم چهار ساله توسعه و سند چشم انداز بلندمدت می کوشد به سمت توسعه، گام های بلندی بردارد و اگر قرار است ملت تا دو دهه آینده به پیشرفت های برنامه ریزی شده برسد، باید بنیادها و ساختارهای فکری آن تغییر یابد. ازاین رو، ابزارهای فرهنگی، از جمله رسانه ها با توجه به ویژگی های منحصر به فردشان در این فرآیند نقش مهمی دارد. 

در این دوره که سخن از تعریف الگوی واحدی به عنوان «الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت» و کلیدی ترین برنامه اداره جامعه مطرح شده، نقش رسانه به عنوان حامی و پیش برنده برنامه های ملی و رویکردهای اخلاقی، معنوی و سیاسی جامعه، بیش از پیش اهمیت دارد.

ازاین رو، نگارنده در اثر حاضر، با دریافت چنین اهمیتی از نقش
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فرهنگ و رسانه، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای اثرگذار فرهنگی، کوشیده است نقش ها، وظایف و کارویژه های رسانه در تحقق و پیشبرد هر چه بهتر الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت را بررسی کند و در این راستا، به معرفی مهم ترین راهبردهای رسانه ای در نیل به این مقصود بپردازد.

برای بررسی این موضوع، محقق در فصل نخست کتاب، به اهمیت، ضرورت، اهداف این پژوهش، به تعریف مفاهیم کلیدی و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین در این زمینه اشاره کرده و در فصل دوم، مبانی و بنیان های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و تفاوت آن با دیگر الگوهای توسعه را بررسی نموده است. همچنین در فصل سوم کتاب، لوازم، بسترها و عناصر الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و در فصل چهارم، راهبردهای دست یابی به این الگو را بررسی کرده است. در فصل پنجم نیز درباره نقش و جایگاه رسانه و مهم ترین راهبردهای رسانه ای در طراحی، پیشبرد و تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت سخن به میان آمده است.




فصل اول: کلی__ات تحقیق


اشاره
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1. طرح مسئله

1. طرح مسئله

همواره انسان بر اساس فطرت الهی خویش در آرزوی تکامل، پیشرفت، ترقی و بهبود اوضاع خود است. این ویژگی مشمول گذر زمان نشده و در همه عصرها و نسل ها، دست یابی به وضعیت مطلوب و پیشرفت و توسعه، مورد نظر بوده، اگر چه میزان و کیفیت پیشرفت، چشم انداز، راهکارها و اولویت های هر یک، متفاوت بوده است. 

با توجه به تحولات بنیادین پس از انقلاب اسلامی مبتنی بر احیای هویت فرهنگی و بومی در همه عرصه های اجتماعی بر بنیاد ایستارها و هنجارهای دینی، ضرورت طراحی الگوها متناسب با آرمان ها، هویت دینی و بومی، بیش از پیش نمایان شد.

الزامات و معضلات پیش روی مسئولان در سال های آغازین انقلاب و پس از آن، دوران پرافتخار دفاع مقدس، عمدتاً مصروف تثبیت نظام و حراست از کیان جامعه اسلامی در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی شد. بنابراین، نظام مقدس جمهوری اسلامی، در دهه نخست حیات پربرکت خویش، به تثبیت نظام و استقرار امنیت، تأمین استقلال و آرامش جامعه از راه برطرف ساختن چالش ها، مدیریت بحران ها و سرکوب عوامل نا امنی، اهتمام ورزید. بدیهی است، امنیت مهم ترین پیش نیاز هرگونه پیشرفت است و در جوامع نا امن که فرصت سرمایه گذاری و
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برنامه ریزی پیدا نمی کنند، سرمایه گذاران خطر سرمایه گذاری را در این نقاط به جان نمی خرند.

ملت و مسئولان کشورمان، در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی، با چهار برنامه پنج ساله و چشم انداز بیست ساله، مسیر پیشرفت همه جانبه را در پیش گرفتند. از سال 1368، با پایان یافتن دفاع مقدس، حدود یک دهه با سیاست گذاری برنامه های اول و دوم توسعه، فراغتی برای توجه ویژه به بازسازی و احیای زیرساخت های اقتصادی و توسعه کشور حاصل شد. در این میان، الگوی توسعه مبتنی بر مقتضیات بومی و شاخصه های اسلامی طراحی نشده بود و برخی مسئولان اجرایی نیز نسبت به این موضوع بی توجه بودند. به همین دلیل، کارشناسان و تکنوکرات های تحصیل کرده در غرب با الگوبرداری از توسعه دیگر کشورهای دنباله روی غرب، به ویژه ژاپن، کره جنوبی و مالزی، بازسازی کشور را با هدایت پنهان و آشکار کانون های ثروت وابسته به سازمان ملل متحد و قدرت های جهانی و جذب سرمایه های خارجی آغاز کردند. ازاین رو، در رویارویی با برخی شاخصه های اصلی توسعه اسلامی، از جمله عدالت و جلوگیری از ایجاد شکاف میان تهی دستان و ثروت مندان در جامعه اسلامی، پاسخی نداشتند. در سال های پس از انقلاب و در دوره اجرای برنامه سوم توسعه نیز حدود یک دهه دیگر، با حضور همان کارشناسان اقتصادی و تکنوکرات های گذشته در دولت جدید، در تداوم روند گذشته حرکت کردند، ولی با توجه به اولویت ها و جهت گیری های سیاسی خاص در این دوره، نه تنها در جهت توانمندسازی داخلی، خودباوری و الگوی اسلامی _ ایرانی، بلکه با سرعت بیشتری در جهت جذب در ساختار جهانی سرمایه داری و الگوپذیری بیشتر از آنان،
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گام برداشته می شد. چنانچه در انحراف هر سه برنامه اول و دوم توسعه همین بس که بخش بزرگ سیاست های کلان هر سه برنامه که به وسیله مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به دلیل تحقق نیافتن آن دوباره تکرار شده است!

با اهتمام مقام معظم رهبری و رویکرد انتخاب ارزشی مردم در سال 1384، دولت نهم با شعار احیای ارزش های انقلاب و گام برداشتن به سوی تحقق دولت اسلامی، شکل گرفت.

ازاین رو، در عرصه اقتصاد و توسعه کشور نیز تحقق الگوی توسعه اسلامی _ ایرانی مورد انتظار بود که روی آن تأکید شد. از سوی دیگر، پیشرفت در ایران سریع تر از توسعه کشورهای پیشرفته در آغازین مراحل توسعه یافتگی آنها بوده، ولی این تلاش ها فاقد الگوی جامع و بومی و اسلامی پیشرفت بوده است. خلأ الگوی یادشده سبب شد تا مقام معظم رهبری، در سال 1389 به مفهوم سازی، تشریح الزامات و شاخصه ها و تشکیل هیئتی از نخبگان کشور برای طراحی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت اقدام کند.

از آغاز انقلاب، ضرورت تدوین الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، به دلیل ماهیت متفاوت انقلاب اسلامی با گفتمان های دیگر احساس می شد، اما به دلیل مهیا نبودن برخی زمینه ها و بستر های لازم، این واقعیت با پاسخی درخور روبه رو نشده و تاکنون نیز به تأخیر افتاده است. البته نداشتن الگوی پیشرفت، متناسب با ویژگی ها و مطلوبیت های گفتمان انقلاب اسلامی، دست کم به صورت مدوّن که روح حاکم بر برنامه ها و سیاست ها باشد، آسیب ها و پی آمدهای سویی داشته که تحول در برخی ارزش ها و به تبع آن، تغییر در برخی جهت گیری ها و مناسبت ها به سود 
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الگوی غربی، از مهم ترین آنهاست که این واقعیت، ضرورت برخورداری از الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت را مضاعف می سازد.

اکنون در کنار برخی مؤلفه های مهمی که ضرورت تدوین الگوی پیشرفت با هویت ایرانی و اسلامی را توجیه می کرد، با برخی فرصت ها روبه رو هستیم که فراهم بودن زمینه ها و بسترها برای انجام این کار بزرگ را نوید می دهد. تجربه سی ساله که صرف برخی آزمون و خطاها درباره چگونگی پیشرفت کشور شده و شناخت متراکم و واقع بینانه ای که از این تجربه ها در اختیار کشور است و در برخی نهادسازی ها و اصلاح ساختارها مانند ترسیم چشم انداز بیست ساله، تدوین سیاست های اصل 44 و هدفمند کردن یارانه ها، آثار عملی خود را نشان داده، یکی از این فرصت هاست که می تواند در تدوین الگوی پیشرفت کشور، نقش اثرگذاری داشته باشد.

«فراهم شدن بسیاری از زیرساخت های توسعه کشور در سی سال گذشته»، «تبدیل به جریان عمومی شدن پیشرفت های علمی در جامعه»، «ارتقای سطح نخبگی جامعه»، «برخورداری کشور از جمعیت جوان، تحصیل کرده و با انرژی»، «برخورداری از سطح قابل توجه از اعتماد به نفس ملی» (به ویژه در اینکه می توان پیشرفت کرد اما غربی نشد)، «زایل شدن باور به الگوی غربی پیشرفت به عنوان تنها راه پیشرفت بشر» که امروز افزون بر «مشروعیت» با چالش «کارآمدی» روبه روست و «اقتدار منطقه ای و بین المللی و قدرت الهام بخشی انقلاب در دنیای اسلام»، از دیگر فرصت های داخلی و خارجی است که برای تدوین و نیز اجرای درست و کارآمد الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، زمینه های مناسبی را در دوره کنونی پدید آورده است. 
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این شواهد، گویا گواهی بر تأکیدات مقام معظم رهبری است که درباره گزینش این زمان و برهه، برای طراحی این الگو فرمود: «تجربه های متراکم و معرفت های انباشته شده در سی سال گذشته نشان می دهد که مقطع فعلی، زمان مناسبی برای آغاز این راه است».(1)

حضرت آیت الله خامنه ای، در مقام سکاندار نظام جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر ضرورت به کارگیری همه ظرفیت نخبگانی کشور در تدوین این الگوی راهبردی، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت را عرصه های مهم الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت خوانده که باید جامعه را به سمت جامعه ای متفکر سوق دهد و جوشیدن فکر و اندیشه ورزی به حقیقتی نمایان در جامعه تبدیل شود. 

بی گمان در این الگو، چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت که رهبر انقلاب به عنوان عرصه های پیشرفت مطرح کرده است، اهمیت بسیاری دارد. در این جهت، نوآوری و حرکت در زمینه استقلال علمی و مشخص شدن راه های پیشرفت همه جانبه، عمیق و بنیانی علمی، از جمله لوازم و زیرساخت های این الگوست. توجه به مسائل و خطوط اصلی زندگی مانند امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال و عزت ملی در بحث الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و نگاه غیرمادی به اقتصاد نیز از جمله دیگر لوازم و زیرساخت های این الگوست. همچنین ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدل و قسط، پرورش انسان هایی مؤمن، برخورداری از اقتصادی پویا و پیشرو و مشارکت حداکثری مردم از جمله مأموریت های الگوی پیشرفت اسلامی _ ایرانی از دیدگاه مقام معظم 
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1- بیانات مقام معظم رهبری در نخستین نشست اندیشه های راهبردی در جمهوری اسلامی ایران در میان اندیشمندان و صاحب نظران،10/9/89.




رهبری است که باید با راهبردهایی همچون اصلاح نظام آموزشی کشور، طراحی نظام تعمیق معرفت دینی جامعه و ایجاد نظام تولید و انتشار دانش و با توجه به اسناد فرادستی مانند قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، به تبیین چنین الگویی پرداخته شود.

تجمیع ذخایر علمی موجود، تربیت کارگزاران نظریه پرداز و توانا در بدنه علمی و سیاسی نظام، تعیین شاخص های عدالت و رشد اقتصادی، اسراف، خانواده مطلوب از نظر اسلام، نظم و انضباط اجتماعی، شهرسازی و معماری اسلامی، استقلال، آزادی، وحدت ملی، قانون مداری، خدمت مداری، و مشارکت سیاسی را می توان از دیگر لوازم و زیرساخت های این الگو دانست. طراحی این الگو، دشواری های خاص بنیان گذاری یک تئوری جدید کاربردی در اداره کشور را داراست و مشارکت فعال همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی را می طلبد.

بی تردید، تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، به عنوان بالاترین سند و مرجع بالادستی در سیاست گذاری های نظام، نیازمند مشخص شدن راهبردها و الزامات پیشرفت، به ویژه در زمینه های فکری و فرهنگی است. مسائل و رویکردهای فرهنگی از مهم ترین الزاماتی است که توجه به آن می تواند در طراحی و تحقق هدفمند الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت اثرگذار باشد و در این راه، توجه به نقش و جایگاه اثرگذار رسانه ها، به عنوان یکی از کلیدی ترین ابزارهای فرهنگی در عصر حاضر، می تواند در پیشبرد و تحقق این الگو، نقش مهمی ایفا کند.

اهمیت این مسئله را می توان در سخنان مقام معظم رهبری، درباره تشریح راهبردها و الزامات این الگو دریافت کرد، به گونه ای که ایشان در این زمینه، مشخص شدن راهبردها و الزامات پیشرفت در عرصه فکر و 
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توجه به ابزارهای آن، از جمله «آموزش و پرورش و رسانه ها» را در تدوین الگوی پیشرفت، مهم دانسته و فرموده است: «الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، پروسه ای است که دولت یا حاکمیت نمی تواند مدل را به صورت آمرانه به پیش ببرد، بلکه باید تمام بخش های مؤثر مانند مردم، افکار عمومی، رسانه، نخبگان با توانایی خود وارد چرخ الگو شده و به صورت مشارکت هم افزایی مدل را به پیش ببرند».(1) 

بنابراین، مسئله فرهنگ و از جمله نهادهای فرهنگی و آموزشی مانند رسانه _ که امروزه به عنوان یکی از اثرگذارترین ابزارهای فرهنگی و فرهنگ ساز در جوامع، نقش کلیدی دارد _ ، به عنوان بخشی از ابزارهای مهم در طراحی و پیشبرد الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، نقش مهمی دارد.

رسانه ها عملاً می توانند در توسعه ملی، نقش بسیار خطیری بر عهده گیرند. در وضعیتی که ایران اسلامی با اجرای برنامه های چهارم چهار ساله توسعه و سند چشم انداز بلندمدت کشور می کوشد به سمت توسعه گام های بلندی بردارد و اگر قرار است ملت تا دو دهه آینده به پیشرفت برنامه ریزی شده برسد، باید بنیادها و ساختارهای فکری آن تغییر یابد. ازاین رو، نقش ابزارهای فرهنگی، از جمله رسانه ها، در این فرآیند با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که این ابزار دارند، مهم به شمار می آید. 

در ایران با وجود سابقه طولانی برنامه ریزی برای عمران و توسعه، به نقش ارتباطات در کمک به تأمین اهداف توسعه، توجه لازم نشده است. بررسی برنامه های توسعه، پیش از انقلاب و همچنین مطالعه برنامه های 
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1- همان.




اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی پس از دوران انقلاب، مشخص می سازد که در هیچ یک از این برنامه ها به تأثیر ارتباطات و رسانه ها در توسعه یا چگونگی بهره مندی از ارتباطات برای توسعه و پیشرفت، توجه کافی نشده یا به عبارتی، بی اعتنایی شده است. با این حال، از لابه لای قانون مطبوعات و قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، می توان به جایگاه و نقش و رسالت ارتباطات و رسانه در برنامه های توسعه کشور آگاهی یافت.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش خاصی به وسایل ارتباط جمعی اختصاص یافته و چنین آمده است: «وسایل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند».

در اصول سوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، چهل و چهارم، شصت و نهم، یک صد و شصت و هشتم و یک صد و هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نقش و چگونگی اداره وسایل ارتباط جمعی تأکید شده و در اصل چهل و چهارم نیز چنین آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های ابرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن،
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هواپیمایی، کشتی رانی، راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است».

اصل یک صد و هفتاد و پنجم نیز چنین بیان می دارد: «در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود».

وسایل ارتباطی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابزاری حکومتی است که نقش آن توسعه فرهنگ اسلامی و افزایش سطح آگاهی مردم در همه زمینه ها است. قراردادن وسایل ارتباطی در بخش نظام اقتصاد دولتی، بیانگر اهمیت ویژه آن در کشور ماست. در این قانون، رادیو و تلویزیون در کنار صنایع مادر مانند نفت و گاز و معادن قرار گرفته است و از آن انتظار ایفای نقشی مهم در توسعه کشور می رود.

با توجه به این خصوصیات در قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مصوب17/4/1361 مجلس شورای اسلامی، به جایگاه این دو رسانه در پیشبرد اهداف توسعه، توجه خاصی شده است.

برخی از مهم ترین مواد این قانون عبارتند از:

ماده 4: زمینه سازی برای رسیدن به خودکفایی و تحقق کامل سیاست مستقل نه شرقی نه غربی در همه ابعاد سیاسی، اقتصاد، نظامی و فرهنگی آن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی؛

ماده5: صداوسیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کمک نماید؛

ماده 57: زمینه سازی برای از بین بردن روابط ظالمانه و استثماری و 
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تحکیم روابط عادلانه اقتصادی در کشور طبق سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده58: جلب مشارکت عمومی جهت همکاری در گسترش برنامه های تولیدی و بر حذر داشتن آنان از زندگی مصرفی و تجملی؛

ماده 59: زمینه سازی برای توسعه تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در جهت رسیدن به خودکفایی؛

ماده60: توجه خاص به آموزش حرفه ای کارگران و کشاورزان که سنگ زیربنای تولید کشور محسوب می شوند.

این قانون، به شکلی صریح و واضح، رادیو وتلویزیون را عامل توسعه در کنار دیگر منابع معرفی می کند. در واقع، از کارگزاران و مسئولان صداوسیما می خواهد که به گونه ای برنامه های این رسانه ها را تنظیم کنند که از راه مشارکت همگانی در تولید و توزیع و حاکمیت احکام اسلامی در همه زمینه ها، به ویژه مصرف، زمینه ساز رشد و توسعه کشور باشند.

قوانین یادشده، نشان دهنده اهمیت نقش ابزارهای فکری و فرهنگی، و به ویژه رسانه های جمعی در پیشبرد الگوهای گوناگون پیشرفت و توسعه در کشور به شمار می رود، اما اکنون که سخن از الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از مهم ترین الگوهای بالادستی کشور، از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی به میان آمده است، باید در جهت اهمیت این موضوع، به بررسی و تبیین نقش این ابزار و چگونگی رسیدن به این الگوی متعالی با بهره مندی از این ابزار اثرگذار پرداخت. 

پژوهش حاضر می کوشد، عناصر و ویژگی های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، عناصر و زیرساخت های آن را بررسی و معرفی کند. 
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همچنین تفاوت این الگو با دیگر الگوهای توسعه ای و پیشرفت و بیان راهبردهای دست یابی به این الگو را بیان نماید. همچنین به بررسی نقش و جایگاه رسانه، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها و الزامات پیشرفت در عرصه فکر، در تحقق و پیشبرد الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت بپردازد و مهم ترین کارویژه ها و وظایف رسانه را در پیشبرد هدفمند این الگو و تحقق آن، بررسی و تحلیل کند.


2. ضرورت و اهمیت تحقیق

2. ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه شاید مهم ترین برنامه عملی هر کشور و واحدهای کوچک تر از کشور، همچون مناطق آزاد وحتی کارخانه ها و شرکت های صنعتی، سند توسعه راهبردی آنها باشد؛ سندی که برنامه عملی هر مجموعه، تا افق دست یابی به موفقیت را ترسیم می کند. همواره کشورهای در حال توسعه به دنبال یافتن الگویی برای توسعه اند که جنبه های مادی و معنویشان را در برگیرد. 

تجربه نشان داده است که بسیاری از کشورها که با الگوبرداری از شیوه الگوی توسعه کشورهای توسعه یافته عمل کرده اند، نه تنها در روند توسعه دچار تضادهایی شده اند، بلکه به کاستی های این الگو نیز پی برده اند.

انقلاب اسلامی تجربه سه دهه شعار استقلال، آزادی و عدالت را سپری کرده و اکنون که با رویکرد به آینده و سند چشم انداز، در چهارمین دهه انقلاب قرار دارد، مصمم است گام دیگری را طی کند. ازاین رو، به ترسیم نقشه راه و تعیین استراتژی منطبق بر تحولات موجود و درنهایت پارادیم سازی نیاز است، ولی تحقق این امر به تعیین مسئله 
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اصلی جامعه اسلامی بستگی دارد. با گذشت سه دهه و نتایج حاصل از تجربه ها، می توان ادعا کرد، این انقلاب یک نوآوری بنیادی است که حاصل آن در سه قلمروی استقلال، آزادی و عدالت قابل مشاهده است.

باید یادآور شد که مسئله امروز جامعه، برای پاس داشت و مدیریت بر سه قلمروی یاد شده، تعیین الگوی پیشرفت و توسعه بومی است که نخست قادر به حل چالش های نظری در این عرصه باشد و همچنین بتواند با ارائه الگوی مطلوب، مبتنی بر مقتضیات اسلامی _ ایرانی، قادر به پیشرفت و توسعه کشور شود. توسعه غربی با تکیه بر اومانیسم و غفلت از جنبه های معنوی، عوارضی از قبیل شکاف فزاینده طبقاتی، قدرت بی مهار شرکت های بزرگ اقتصادی، سیطره کمیت و چیرگی فن آوری بر انسان، بی هویتی بشر معاصر و سرخوردگی او را در پی داشته است.

جنبش انقلاب اسلامی ایران که هندسه فکری و معرفتی خود را بر پیوستگی دین و دنیا، توأم شدن عقل در خدمت وحی، یک پارچگیِ ایمان، علم و عمل و درهم تنیدگی دین و سیاست و فرد و اجتماع استوار کرده، از یک سو در چالش با بنیادها و مظاهر فکری و سیاسی گفتمان هایی قرار گرفت که بسیط وار و توهم گونه، دقایق گفتمانی اش را بر جدایی دنیا از دین، عقلانیت از وحی و تفکیک علم و عمل از ایمان، دیانت از سیاست و فرد از جامعه، پایه ریزی کرده بودند و در عمل و نظر بر آن پای می فشردند. در سه دهه گذشته، با وجود اینکه از یک سو صیانت از اصل انقلاب و دست آوردهای در معرضِ چالش و تهدید آن از دغدغه های اصلی نظام اسلامی بوده و از دیگر سو، نمونه تجربه شده ای از گفتمان انقلاب اسلامی در زمان معاصر در دسترس نبوده و بیش از یک هزار سال نیز با الگوهای کلاسیک خود در عصر پیامبر و 
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امیرالمؤمنین فاصله زمانی وجود داشته است، اما برای تحقق طرح نو انقلاب اسلامی گام های بلندی برداشته شده که ساخت سیاسی بر اساس الگوی جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی، مبتنی بر نظم مدنی دلخواه اسلام، از مهم ترین آنهاست.

با این حال، دهه چهارم انقلاب که دهه گفتمان پیشرفت و عدالتِ توأمان است، به سبب برخی فرصت های مهم باید دوره جهش انقلاب اسلامی در نظام سازی و جامعه پردازی و تکوین طرحی نو دانست که تدوین الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از مهم ترین آنها در این راستاست که اینک با مطالبه رهبر معظم انقلاب، به دغدغه نخبگان فکری، علمی و سیاسی کشور تبدیل شده است.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، افقی روشن را برای جامعه ایرانی به تصویر می کشد که در خور توانایی های بالقوه و شأن هویتی آن است، ولی در نگاهی علمی، این مهم میسر نخواهد شد، مگر در پرتوی الگوهای کارآمد، اثربخش و هدایت کننده ای که ناظر بر هویت و فرهنگ ایران اسلامی باشد.

با این حال، مطالعه و طراحی الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، نیازمند شناخت عناصر گوناگون و اثرگذار دخیل در این الگوست که بی گمان یکی از مهم ترین این عناصر، ابزارهای فرهنگی و از جمله رسانه است.

کارکرد رسانه، برقراری پیوند میان بخش های گوناگون جامعه انسانی است. به همین سبب، می تواند در درون یک واحد سیاسی _ اجتماعی، نه تنها موجبات هم گرایی ملی را فراهم آورد، بلکه می تواند با نقد کاستی ها و گسترش اصول اخلاقی و معنوی، موجبات رشد مادی و معنوی یک 
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کشور را مهیا سازد. در عین حال اگر رسانه ها، به جای آنکه در خدمت رشد مادی، معنوی، اخلاقی و فرهنگی جامعه باشند، در خدمت دشمنان آن جامعه قرار گیرند، به واگرایی و عقب ماندگی فرهنگی جوامع دامن می زنند.(1) بنابراین، رسانه ها می توانند در جایگاه یکی از عوامل پیشبرد رویکردهای الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت قرار گیرند که متمرکز بر رویکردها و رویه های فرهنگی است.

برخی اندیشمندان مسائل ارتباطات، بر این باورند که صاحبان مراکز اطلاع رسانی بین المللی، قدرتی دارند که هیچ یک از سرداران نظامی تاریخ، صاحب چنین قدرتی نبوده اند؛ زیرا مالکان وسایل ارتباط جمعی، بدون آنکه لشکری داشته باشند، با بهره مندی از شیوه های پیچیده و پنهان، در شیوه تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم، تأثیر بی نظیری دارند و عملاً تحولات گوناگون جهانی را هدایت می کنند.(2)

رسانه ها در جهان امروز، با شکل های مدرن و مخاطب پسندشان، بزرگ ترین و اثرگذارترین ابزار تولید مفاهیم، تناسبات اجتماعی و به طور کلی، پیام رسانان فرهنگ در جوامع هستند. تحولات عظیمی که از راه رسانه ها در اجتماعات به اصطلاح توسعه یافته و در حال توسعه روی داده است، نشان از قدرت بی رقیب رسانه ها در این عرصه ها دارد. پیدایش کارتل های عظیم سرمایه داری، مکتب های گوناگون سیاسی و اجتماعی، ظهور و سرنگونی ابرقدرت ها، برقراری مفاهیم جدیدی مانند دموکراسی و تعریف معیارهای جدید فرهنگی،حاصل تبلیغات و هجمه
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1- مهری بهار، «تلویزیون، ابژه های دینی و سکولاریسم»، مجموعه مقالات دین و رسانه، 1386.

2- مجید محمدی، دین و ارتباطات، صص 82-80.




اطلاعاتی رسانه هاست. در این میان، رسانه های ملی برخی کشورها می کوشند با تولید برنامه های گوناگون برای پاس داشت و رشد فرهنگ و در جهت تقویت سیاسی _ ملی خود، گام بردارند و خود را از گزند تأثیرات ویران گر جریانات رسانه ای غرب در امان نگاه دارند. در کشور ما نیز در دوره حاضر که سخن از تعریف الگوی واحدی به عنوان الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، به عنوان کلیدی ترین برنامه اداره جامعه مطرح شده، نقش رسانه به عنوان حامی و پیش برنده برنامه های ملی و رویکردهای اخلاقی، معنوی و سیاسی جامعه در برهه کنونی، بیش از پیش اهمیت دارد.

بنابراین، رسانه و به ویژه رسانه ملی، به عنوان مهم ترین شریان و جریان ارتباطی و رسانه ای کشور و یکی از ابزارهای مهم فرهنگی در هر الگویی برای توسعه و پیشرفت کشور و همچنین در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و تحقق اهداف این الگو، نقش مهمی به شمار می آید، اما بررسی نقش و جایگاه رسانه در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، نه تنها به تدوین راهبردهای مهم نظام اسلامی ایران و پیشبرد سیاست گذاری های کلان نظام کمک مهمی می کند، بلکه از سوی دیگر، در اختیار برنامه سازان و تهیه کنندگان و سیاست گذاران رسانه ملی، به ویژه در زمینه نقش و اهمیت و جایگاه رسانه ملی در تحقق اهداف کلان نظام راهبردهای مهمی می گذارد و با ذکر مهم ترین بایسته ها و وظایف رسانه ملی در این زمینه، به نوعی تهیه کنندگان و سیاست گذاران رسانه ملی را با وظایف محوله در راستای تدوین این الگو آشنا می سازد و به تهیه کنندگان و برنامه سازانی که قصد تولید برنامه با محوریت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت دارند، کمک می کند.


3. هدف های تحقیق
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3. هدف های تحقیق

به طور کلی هدف های تحقیق حاضر عبارتند از:

_ بررسی عناصر، لوازم، بسترها و ویژگی های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت؛

_ مبانی و بنیان های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت؛ 

_ تفاوت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت با دیگر الگوهای توسعه ای؛

_ راهبردهای دست یابی به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت؛

_ بررسی نقش و جایگاه فرهنگ و مسائل فرهنگی در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت؛

_ بررسی نقش و جایگاه رسانه در طراحی و پیشبرد الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت.


4. پرسش های تحقیق

4. پرسش های تحقیق

مهم ترین پرسش های طرح حاضر، عبارتند از:

_ مهم ترین ویژگی ها، عناصر و بنیان های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت کدام است؟ 

_ میان این الگو از نظر ماهیت، عناصر و ویژگی ها با دیگر الگوهای توسعه ای و پیشرفت چه تفاوتی وجود دارد؟

_ مهم ترین لوازم، بسترها و راهبردهای تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت کدام است؟

_ نقش و جایگاه فرهنگ و مسائل فرهنگی مانند علوم انسانی در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت چگونه است؟
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_ نقش و جایگاه رسانه به طور کلی و رسانه ملی (صدا و سیما) در طراحی و پیشبرد الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت چگونه است؟


5. روش تحقیق

5. روش تحقیق

انتخاب روش پژوهش، بستگی به هدف ها و ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین، هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدفها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به سخن دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق تر و آسان تر، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های پژوهشی مورد نظر کمک کند.

برای انجام این پژوهش از روش «کتابخانه ای» استفاده شده است. بررسی اطلاعات به دست آمده در این تالیف، از طریق اطلاعات و اسناد مختلف نظیر کتاب ها، فصلنامه های تخصصی، مطبوعات، نشریات علمی و...، صورت گرفته است. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات و داده ها در این تحقیق، اسناد و مدارک مستند علمی و در بخشی نیز ابزار مصاحبه (با کارشناسان و محققان علوم دینی و رسانه) می باشد.

اطلاعات و مباحث مطرح شده در این تحقیق، با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه ای) (از طریق بررسی آثار و نوشته های اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران در رابطه با موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نقش رسانه در این خصوص)، جمع آوری شده است. 

محقق در فصل اول این کتاب، پس از اشاره به اهمیت، ضرورت و اهداف این پژوهش به تعریف مفاهیم کلیدی الگوی اسلامی ایرانی 
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پیشرفت و بخش های مختلف آن با توجه به منابع موجود پرداخته است. در ادامه این فصل به نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین و انجام گرفته مرتبط با موضوع که توسط پژوهشگران دیگر انجام گرفته است، به طور اجمال اشاره شده است. محقق در فصل دوم، مبانی و بنیان های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تفاوت آن با سایر الگوهای توسعه را با توجه به بررسی منابع موجود در این زمینه مورد بررسی قرا داده است، همچنین در فصل سوم کتاب، لوازم، بسترها و عناصر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفته است. گفتنی است بخش زیادی از یافته های این فصل از کتاب که به بررسی مجموعه ای از لوازم و عناصر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت پرداخته است؛ ماحصل انجام مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه می باشد.

پس از طرح و پرداختن به وسائل، ابزارها و ملزومات الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، در فصل چهارم با عنایت به مباحث مطرح شده قبلی، راهبردهای دستیابی به این الگو مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.

در فصل پنجم و پایانی این اثر نیز، به طور خاص نقش و جایگاه رسانه و مهمترین پیشنهادات و راهبردهای رسانه ای در طراحی، پیشبرد و تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مورد بحث، بررسی و معرفی قرار گرفته است.


6. تعریف مفاهیم تحقیق


اشاره

6. تعریف مفاهیم تحقیق

زیر فصل ها

الف) توسعه

ب) الگو

ج) پیشرفت

د) الگوی پیشرفت

ه) الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت

و) هویت

ز) فرهنگ

ح) رسانه

ط) رسانه ملی

ی) نقش رسانه ملی و ارتباط آن با الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت



الف) توسعه

الف) توسعه

اصطلاح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد و واژه توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف» است. در قالب نظریه های 
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توسعه که با نگاهی غربی همراه است، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن، باید از این مرحله سنتی خارج شوند. واژه توسعه(1) از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنای بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. این واژه از قرن هشتم هجری (14 میلادی) برای توضیح برخی پدیده های اجتماعی به کار رفته است، ولی بهره مندی گسترده از این واژه به عنوان چارچوبی تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به پس از جنگ جهانی دوم و در دهه های 1950 _ 1960 مربوط می شود. در آن زمان، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرها و اصطلاح های مشابه به کار می رفت.(2)

توسعه، مفهومی است که از آغاز دوران مدرنیته، از سوی نظریه پردازان برای کشورهایی مطرح شد که سطح پایینی در رشد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشتند. هدف نخست نظریه پردازان از مفهوم توسعه، ارائه الگو و مدلی برای حرکت جوامع گوناگون، به ویژه به سبک کشورهای غربی بود. با این حال، کم کم مفهوم توسعه دچار پیچیدگی و تعریف های متعدد و مبهمی شد؛ به گونه ای که ارائه یک تعریف جامع برای آن مشکل بود.


ب) الگو


اشاره

ب) الگو

الگو به مجموعه نظام مندی از مفاهیم، اصول موضوعه و قوانین گفته می شود که در ساختاری منطقی برای توضیح و تفسیر ساختاری از
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1- Development.

2- گی روشه، تغییر اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، صص 14 _ 17.




موجودات تکوینی، پدیده ها، روش ها، فرآیند ها، تئوری ها و نظریات ارائه می شود. 

الگو وسیله، معیار و میزانی است برای اینکه آن کاری که انسان می خواهد انجام دهد، با آن الگو تطبیق داده شود(1). به سخن دیگر، الگو، چارچوب نظری و ذهنی است که پایه و معیار حرکت قرار می گیرد. الگو، نقشه راه است.(2)


انواع الگوها

انواع الگوها

در یک تقسیم بندی کلی، الگوها به دو دسته توصیفی و هنجاری تقسیم می شوند. الگوهای توصیفی به توصیف یک امر موجود می پردازند و الگوهای هنجاری آنچه را که باید انجام شود، توضیح می دهند.


ج) پیشرفت

ج) پیشرفت

پیشرفت در تعریفی عام، عبارت از فرآیند حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب است. این تعریف در همه مکتب ها با بینش ها و ارزش های متفاوت درست است و اختلاف مکتب ها در چگونگی تحلیل وضعیت موجود یا تبیین وضعیت مطلوب یا راهبردهای تغییر ظاهر می شود.

پیشرفت، «فرآیندی است که متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط 
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1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی7، 1381/06/30.

2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین نشست اندیشه های راهبردی، 10/9/1389.




مادی و معنوی و بنیان های اقتصادی _ اجتماعی می باشد و انسان در این جریان می تواند به کمال برسد».(1) 

مقام معظم رهبری، پیشرفت را در برابر توسعه طرح فرموده است. ایشان درباره تفاوت این دو واژه بر این باور است: 

امروز توسعه، در اصطلاحات سیاسی و جهانی و بین المللی حرف رایجی است. ممکن است پیشرفتی که ما می گوییم، با آن چه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده می شود، وجوه مشترکی داشته باشد، اما در نظام واژگانی ما، کلمه پیشرفت معنای خاص خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب، نبایستی اشتباه بشود. آن چه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعه غربی (با همان مختصات و با همان شاخص ها) نیست.(2)

در الگوی توسعه غربی بر اصالت ثروت و رفاه به هر قیمت تأکید می شود و صرفاً عدالت و اخلاق، ابزاری برای به دست آوردن سود بیشتر و رسیدن به رفاه است، اما الگوی پیشرفت موردنظر مقام معظم رهبری، بر عدالت مبتنی است و مانند الگوی غرب، هدف فقط افزایش تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه توزیع عادلانه درآمد و در یک کلام، اقتصاد اخلاقی عدالت محور، هدف اصلی است.


د) الگوی پیشرفت

د) الگوی پیشرفت

الگوی پیشرفت، الگوی تئوری است؛ یعنی مجموعه نظام مندی از مفاهیم، اصول موضوعه، قوانین و راهبردهاست که در ساختاری منطقی وضعیت 
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1- عبدالله جوادی آملی، امام مهدی موعود موجود، ص 213.

2- مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از دانشگاهیان کردستان، 27/2/1388.




موجود را تحلیل، وضعیت مطلوب را تبیین و راهبرد حرکت از وضعیت موجود، به مطلوب را ارائه دهد. این الگو در بخش تحلیل وضعیت موجود نوعی الگوی توصیفی و در بخش ارائه وضعیت مطلوب و راهبردها یک الگوی هنجاری است.

مقام معظم رهبری معتقد است که پیشرفت برای همه کشورها و همه جوامع عالم، الگوی واحدی ندارد:

پیشرفت یک معنای مطلق ندارد؛ شرایط گوناگون (شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، شرایط جغرافیای سیاسی، شرایط طبیعی، شرایط انسانی و شرایط زمانی و مکانی) در ایجاد مدل های پیشرفت، اثر می گذارد. ممکن است یک مدل پیشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلوب باشد؛ عیناً همان مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب باشد. بنابراین، یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که ما آن را پیدا کنیم، سراغ آن برویم و همه اجزای آن الگو را در خودمان ایجاد کنیم و در کشورمان پیاده کنیم؛ چنین چیزی نیست. پیشرفت در کشور ما (با شرایط تاریخی ما، با شرایط جغرافیایی ما، با اوضاع سرزمینی ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با میراث ما) الگوی ویژه خود را دارد؛ باید جست وجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم. آن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند؛ نسخه های دیگر به درد ما نمی خورد؛ چه نسخه پیشرفت امریکایی، چه نسخه پیشرفت اروپایی از نوع اروپای غربی، چه نسخه پیشرفت اروپایی از نوع اروپای شمالی (کشورهای اسکاندیناوی که آنها یک نوع دیگری هستند) هیچ کدام از 
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اینها، برای پیشرفت کشور ما نمی تواند مدل مطلوب باشد. ما باید دنبال مدل بومی خودمان بگردیم.(1)

از دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی، هنر ایرانی باید بتواند الگوی بومی پیشرفت را متناسب با شرایط کشور پیدا کند. ازاین رو، ایشان بر الگوی «توسعه بومی و غیرتقلیدی» تأکید دارد: 

«ما دنبال چه نوع توسعه ای هستیم؟ این نکته اساسی، در بحث های اقتصادی و غیراقتصادی جاری است. کسانی دنبال این هستند که حرفی را پرتاب کنند و ذهن مردم را از مسائل اصلی دور نگه دارند: مدل چینی، مدل ژاپنی، مدل فلان. مدل توسعه در جمهوری اسلامی، به اقتضای شرایط فرهنگی، تاریخی، مواریث و اعتقادات و ایمان این مردم، یک مدل کاملاً بومی و مختص به خود ملت ایران است. از هیچ جا نباید تقلید کرد؛ نه از بانک جهانی، نه از صندوق بین المللی پول، نه از فلان کشور چپ، نه از فلان کشور راست. هرجا اقتضایی دارد. فرق است بین استفاده کردن از تجربیات دیگران، با پیروی از مدل های تحمیلی و القایی و غالباً هم منسوخ.(2)


ه) الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت

ه) الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت

اسلامی بودن الگو به معنای استخراج مبانی، چارچوب ها و الگوی پیشرفت از منابع و مبانی اسلامی است که بر مبانی نظری و فلسفی اسلام مبتنی باشد و همه مراحل و فرآیند طراحی و اجرای الگو باید 
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1- همان.

2- همان.




برخاسته از اسلام باشد. به تعبیر مقام معظم رهبری، این الگو، اسلامی است؛ به این دلیل که غایات، هدف ها، ارزش ها و شیوه های کار، همه از اسلام مایه خواهد گرفت، یعنی تکیه ما به مفاهیم اسلامی و معارف اسلامی است،(1) اما جنبه ایرانی بودن الگو به معنای انطباق داشتن الگو با شاخصه هایی همچون شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، شرایط فرهنگی، شرایط اقلیمی، شرایط جغرافیای سیاسی ایرانی است. 

مقام معظم رهبری تأکید می کند: «در یک الگوی ایرانی، طراحان آن متفکران ایرانی هستند. ما نمی خواهیم این الگو را از دیگران بگیریم، ما می خواهیم آنچه را که خودمان لازم می دانیم، مصلحت کشورمان می دانیم. آینده مان را می توانیم با آن تصویر و ترسیم کنیم و این را در یک قالبی بریزیم».(2)

به طور کلی، الگوی اسلامی پیشرفت، بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی اسلامی و در چارچوب حقوق و اخلاق اسلامی مبتنی است. این الگو، ثابت و جهان شمول است و قابل تطبیق بر شرایط زمانی و مکانی گوناگون است. الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت به مجموعه نظام مندی از مفاهیم، اصول موضوعه، قوانین و راهبردها، گفته می شود که در ساختاری منطقی و مبتنی بر مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی اسلام و در چارچوب حقوق و اخلاق اسلامی، به تحلیل وضعیت موجود ایران و تبیین وضعیت مطلوب آن و ارائه راهبردها برای تغییر وضعیت موجود می پردازد.


و) هویت
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1- سخنان مقام معظم رهبری در نخستین نشست اندیشه های راهبردی، 10/9/1389.

2- همان.




و) هویت

هویت، عبارت از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان است که به رسایی و روانی بر ماهیت یا ذات گروه، به معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر، دلالت کند و آنها را در طرف زمانی و مکانی معیّن، به طور مشخص و قابل قبول و آگاهانه از دیگر گروه ها و افراد متعلق به آنها متمایز سازد. هویت در اصطلاح جامعه شناختی، کوشش فرد برای تحقق یکتایی خویشتن است، در شرایطی که در حال شکل دادن به رفتار خویش است.(1)

هویت، تلقی از خود یا خودآگاهی فردی و جمعی است و آن گاه که در برابر دیگری و دیگران ترسیم می شود، ماهیت یا وجه تمایز ما از دیگران است و معرف مجموعه عناصر و ویژگی هایی است که دیگران فاقد آن هستند و ما واجد آن می باشیم. در تکوین و شناخت هویت که در مسیر زمان قوام می گیرد، تاریخ نقشی کلیدی دارد و هویت مانند تکه سنگی که بر بستر رود می غلتد، در تاریخ شکل می یابد.(2)


ز) فرهنگ

ز) فرهنگ

فرهنگ در ادبیات فارسی به معنای ادب، تربیت، دانش، معرفت، آداب و رسوم، مجموعه علوم و آموزه ها و هنرهای یک قوم است. فرهنگ، واژه ای فارسی و مرکب از دو جزء «فر» به معنای پیش و «هنگ» است که به مفهوم کشیدن و قصد و آهنگ می باشد و از فرهیختن اشتقاق یافته 
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1- مصطفی ازکیا، جامعه شناسی توسعه و توسعه یافتگی روستایی ایران، ص 121.

2- جمعی از نویسندگان، شورای فرهنگ عمومی، ص 12.




که در معنای گوناگونی، مانند دانش، دانایی، خرد، معرفت، حرفه و هنر و ادب به کار رفته است و در اصطلاح ماهیت، هویت و موجودیت یک ملت را فرهنگ می نامند. به عبارتی، «فرهنگ، کلیت درهم تافته ای است، شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست می آورد».(1) 

فرهنگ، ارتکازات یا پذیرفته شده های اجتماعی است که در قالب دانش، بینش و کنش اجتماعی ظهور می یابد.


ح) رسانه

ح) رسانه

در فرهنگ فارسی عمید، هر وسیله ای که مطلب یا خبری را به اطلاع مردم برساند، مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه را رسانه می گویند.


ط) رسانه ملی

ط) رسانه ملی

رسانه ملی، ابزاری حکومتی است که از راه امواج صوتی و تصویری، پیام هایش را در قالب برنامه های گوناگون برای مخاطبان پخش می کند و از راه فرهنگ و هنر، آنها را تثبیت می کند یا ارتقا می بخشد.


ی) نقش رسانه ملی و ارتباط آن با الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

ی) نقش رسانه ملی و ارتباط آن با الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

نقشی که رسانه ها عملا می توانند در توسعه ملی بر عهده گیرند، نقش بسیارخطیری است. در شرایطی که ایران اسلامی با اجرای برنامه های چهارم چهار ساله توسعه و سند چشم انداز بلند مدت کشور در تلاش است؛ تا گامهای بلندی به سمت توسعه بردارد و اگر قرار است، ملت
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1- داریوش آشوری، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، صص 7 و 8.




ایران تا دو دهه آینده به پیشرفت برنامه ریزی شده برسند لازم است که بنیادها و ساختارهای فکری آن تغییراتی پیدا کند و نقش ابزارهای فرهنگی و از جمله رسانه ها در این فرایند با توجه به ویژگیهای منحصر بفردی که این ابزار دارند، نقش مهم و حائز اهمیتی است. 

بنابراین نقش رسانه و بویژه نقش رسانه ملی (به عنوان مهمترین شریان و جریان ارتباطی و رسانه ای کشور) به عنوان یکی از ابزارهای مهم فرهنگی در هر الگو و مدلی برای توسعه و پیشرفت کشور و همچنین در الگوی ایرانی _ اسلامی پیشرفت و تحقق اهداف این الگو، نقش مهم و کلیدی است. اما بررسی نقش و جایگاه رسانه در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نه تنها کمک مهمی به تدوین راهبردهای مهم نظام اسلامی ایران و پیشبرد سیاست گذاری های کلان نظام می نماید، بلکه از سوی دیگر راهبردهای مهمی نیز در اختیار برنامه سازان و تهیه کنندگان و سیاستگذاران رسانه ملی بویژه در زمینه نقش و اهمیت و جایگاه رسانه ملی در تحقق اهداف کلان نظام نموده و همچنین با ذکر مهمترین بایسته ها و وظایف رسانه ملی در این زمینه، به نوعی تهیه کنندگان و سیاست گذاران رسانه ملی را با وظایف محوله در راستای تدوین این الگو آشنا ساخته و کمک شایانی نیز به تهیه کنندگان و برنامه سازانی که قصد تولید برنامه با محوریت «الگوی ایرانی _ اسلامی پیشرفت» دارند، می نماید.


7. پیشینه تحقیق


اشاره

7. پیشینه تحقیق

مهم ترین تحقیقات مرتبط انجام گرفته درباره موضوع الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، عبارتند از:
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الف) نگاهی به مفهوم، هدف ها و معیار های توسعه و پیشرفت در منابع معتبر اسلامی _ ایرانی

الف) نگاهی به مفهوم، هدف ها و معیار های توسعه و پیشرفت در منابع معتبر اسلامی _ ایرانی

این مقاله به کوشش دکتر علی رضا رضایی و دکتر بابک در مجموعه مقالات نخستین همایش الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، نوشته شده است. پرسش اصلی نویسندگان این مقاله پژوهشی، عبارت است از اینکه مفهوم و هدف های توسعه و پیشرفت در منابع اسلامی _ ایرانی چیست و چه شاخص هایی از توسعه و پیشرفت از منابع یاد شده قابل استخراج است؟ اما نویسندگان در نتیجه گیری مقاله شان، در پاسخ به این پرسش اساسی به این نتیجه رسیده اند: «به نظر می رسد هدف توسعه در منابع اسلامی _ ایرانی، رسیدن به ارزش های متعالی انسان _ که در هدف خلقت انسان منظور گردیده _ می باشد، و رشد انسان، هدف فعالیت های مادی قرار گرفته است.» همچنین نویسندگان، ده معیار اصلی توسعه و پیشرفت را از منابع معتبر اسلامی _ ایرانی، یعنی قرآن کریم، نهج البلاغه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های بنیان گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در صحیفه نور و بیانات مقام معظم رهبری، شناسایی کرده اند که عبارتند از: تقوا، علم محوری، قانون مداری، رفع فقر از جامعه، عقل گرایی، آزادی، مردم مداری، شایسته مداری و تخصص گرایی، نظم و عدالت اجتماعی.


ب) اقتراحی در چهره دهه چهارم انقلاب اسلامی و ارائه الزامات راهبردی (حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، تقنینی و مدیریتی)

ب) اقتراحی در چهره دهه چهارم انقلاب اسلامی و ارائه الزامات راهبردی (حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، تقنینی و مدیریتی)

وحید خاشعی این مقاله پژوهشی را برای نخستین همایش الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، نوشته است. پژوهشگر در این نوشتار به دنبال 
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این هدف اصلی بوده است که با توصیف وضعیت حاکم بر حوزههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، تقنینی، اداری و مدیریتی حاکم بر کشور و در آستانه دهه چهارم، به راهبردهای متناسب با هر حوزه، برای پیشرفت مبتنی بر عدالت دست یابد، اما به باور این نویسنده در سلسله مراتب سیاست گذاری راهبردی برنامه پیشرفت و عدالت، جایگاه الزامات راهبردی در تناظر با مسئله های اصلی حوزههای گوناگون نظام و در سطح پایینتر سیاستهای کلی و فراتر از اقدامات عملیاتی جای می گیرد. در واقع، الزامات راهبردی به برنامهریزان پیشرفت و عدالت، افقها و چارچوبهای اصلی مسائل حوزههای گوناگون را نشان میدهد. به باور این پژوهشگر، روش تدوین الزامات راهبردی، بر اساس مسائل و چالش های اصلی در هر حوزه است. گفتنی است، روش پژوهش در این مقاله، بر اساس مطالعه اسناد بالادستی و کتاب خانهای و با ارجاع الزامات راهبردی هر حوزه به خبرگان، تأیید یا رد شده است. حوزههایی که این مقاله در پی تدوین الزامات راهبردی برای آنها بوده است، عبارتند از: حوزه فرهنگی و اجتماعی، حوزه مالی و اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیتی، حوزه قضایی و تقنینی، حوزه اداری و مدیریتی.


ج) تحلیل الگوی پیشرفت و عدالت، رویکرد برنامهریزی راهبردی دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران

ج) تحلیل الگوی پیشرفت و عدالت، رویکرد برنامهریزی راهبردی دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران

جعفر عزیزی و عباس نیاوند، در این مقاله با بهره مندی از روش کتاب خانه ای به بررسی ضعف های الگوی توسعه و مقایسه آن با الگوی پیشرفت و عدالت، به عنوان الگوی پذیرفتهشده در دهه چهارم انقلاب پرداخته اند. نتایج این پژوهش که در مجموعه مقالات نخستین همایش 
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الگوی اسلامی _ ایرانی و به همت بنیاد پژوهش های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت منتشر شده است، نشان میدهد الگوی پیشرفت دارای دو جنبه مادی و معنوی است. مؤلفه توسعه که تحولی درونزا و همهجانبه بوده، می کوشد جنبه های مادی و بخشی از جنبه های معنوی الگو را تحقق بخشد. مؤلفه معنویت نیز با نگاه تعبد و اخلاق، سبب نامحدودگرایی و پویایی در روند توسعه و در نتیجه، رسیدن به پیشرفت می شود. مؤلفه عدالت نیز با توجه به تأکید بر عدالت الهی و عقلی، سبب برقراری عدالت مادی _ که مورد نظر الگوی توسعه است _ و عدالت معنوی میشود. به دلیل اهمیت عدالت در این الگو، همتراز با پیشرفت نیز قرار میگیرد. مؤلفه عقلانیت نیز که از خود اسلامی سرچشمه میگیرد، سبب برقراری نظم اجتماعی و عقلانیت اسلامی در تحقق توسعه مادی و شکل گیری الگوی پیشرفت و عدالت میشود. به باور نویسندگان، الگوی پیشرفت و عدالت، با پوشش ضعف های الگوی توسعه، الگویی جامع و منطبق با شرایط مادی و معنوی ایران اسلامی است که هیچ گاه به بنبست نخواهد رسید و همواره پویا و کارآمد خواهد بود و از همه ظرفیتها بهره خواهد برد.


د) مفهوم الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

د) مفهوم الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

مقاله دیگری با عنوان مفهوم الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، به کوشش سید حسین میرمعزی نگاشته شده است که در مجموعه مقالات نخستین همایش الگوی اسلامی _ ایرانی آمده و به همت بنیاد پژوهش های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، چاپ شده است، با تبیین مفهوم دو واژه الگو و پیشرفت و با بیان وجه توصیف الگوی پیشرفت 
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به اسلامی و ایرانی بودن، به این نتیجه رسیده که الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، نوعی الگوی نظریهای با کارکرد هنجاری است؛ یعنی ساختاری است که به توضیح نظریه اسلامی _ ایرانی پیشرفت می پردازد. پیشرفت عبارتند از: فرآیند حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب. 

به باور وی، الگوی پیشرفت مشتمل بر سه امر است:

الف) تحلیل وضعیت موجود؛

ب) تبیین وضعیت مطلوب؛

ج) راهبرد حرکت از وضعیت موجود به مطلوب.

نویسنده در بیان وجه توصیف این الگو به اسلامی بودن به صورت تفصیلی، به توضیح اختلاف مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی توسعه کلاسیک با اسلام می پردازد و نشان می دهد اختلاف در این مبانی، چگونه سبب اختلاف در الگوی پیشرفت می شود.


ه) تبیین الگوی مفهومی پیشرفت حقیقی اسلامی_ ایرانی مبتنی بر معرفت شناسی دینی با بهره مندی از رویکرد نظاممند

ه) تبیین الگوی مفهومی پیشرفت حقیقی اسلامی_ ایرانی مبتنی بر معرفت شناسی دینی با بهره مندی از رویکرد نظاممند

عباس چهاردولی در مقاله ای با نام تبیین الگوی مفهومی پیشرفت حقیقی اسلامی _ ایرانی مبتنی بر معرفت شناسی دینی، با بهره مندی از رویکرد نظاممند که در مجموعه مقالات نخستین همایش الگوی اسلامی _ ایرانی و به همت بنیاد پژوهش های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، چاپ شده، با بررسی هدف های ارزشی معنوی و مادی نظام اسلامی، با توجه به اینکه در اسلام تحقق رفاه مادی و توسعه، وسیلهای برای تحقق رفاه معنوی است، به گونه ای تحلیلی به بررسی نقش سرمایه انسانی و سرمایه 
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مذهبی در پیشرفت و توسعه، البته با به کارگیری الزامات دینی و آموزههای اسلامی _ پرداخته تا مفاهیم مورد نیاز در ارائه الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت را به شکل کاملاً بومی و با استعانت از رویکرد نظاممند، استحصال و در پایان، الگوی مفهومی اقتضایی را برای ایران اسلامی ارائه کرده است.


و) الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

و) الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شامل فرمایش های مقام معظم رهبری درباره تحقق پیشرفت و عدالت در جامعه است.

این نوشتار شامل فرمایش های مقام معظم رهبری، با محوریت راهکارهای تحقق شعار دهه چهارم انقلاب، از جمله پیشرفت و عدالت و لوازم و پی آمدهای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، از سال 1385 تاکنون می شود. 

کتاب حاضر در 9 فصل با سرفصل های تعاریف و مفاهیم، پیشرفت و عدالت؛ گفتمان دهه چهارم انقلاب، تبیین نمای کلی پیشرفت، الزامات پیشرفت، الگوهای نادرست پیشرفت، الگوی صحیح پیشرفت، جایگاه مهم علم و فن آوری در تحقق پیشرفت، وظیفه دانشگاهیان در دهه چهارم انقلاب و جایگاه عدالت در تحقق پیشرفت، تدوین شده است.

همه سخنان مقام معظم رهبری در این کتاب، در جمع دانشگاهیان، نخبگان و محققان، بیان شده است. کتاب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در 180 صفحه به کوشش مؤسسه علمی _ فرهنگی بصیرت، وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ شده است.
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ز) تأملی در جایگاه علوم انسانی در خلق فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ز) تأملی در جایگاه علوم انسانی در خلق فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مقاله تأملی در جایگاه علوم انسانی در خلق فضای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نوشته محمد تقی زاده در دومین کنگره ملی علوم انسانی ارائه شده است. مقاله حاضر کوشیده است جایگاه مبانی فکری اسلام را که بر شکل گیری الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت اثرگذارند، در تدوین مبانی نظری شهر اسلامی، به عنوان ظرف فعالیت های جامعه پیشرفته بر اساس الگوی اسلامی _ ایرانی، بررسی و اثبات کند. و در نهایت، مبانی و اصول شهر و محیط زندگی اسلامی را که متناسب با نحوه زیستی که الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت برای ایرانیان تبیین مینماید، تدوین کند و در اختیار قرار دهد. 

در چکیده این مقاله چنین آمده است: «از قدیمالایام، بیگمان شهر (و محیط زندگی) یکی از اصلیترین آثار هر تمدن بوده است. شهرها جلوه عینی و فضای زیست اهل تمدنند؛ که میتوانند به عنوان مقوم مبانی و تسریعکنند ه حرکت مردمان به سمت پیشرفت مورد نظرشان ایفای نقش کنند. شهرها نماد تمدن ها، ظرف زندگی مردمان هر تمدن، تجلی کالبدی و عینی باورهای جامعه و جلو ه الگویی اند که اهل مدینه برای پیشرفت انتخاب کردهاند. در واقع، مردمان و اهل یک تمدن، شهر خویش را چنان بنا میکنند که بتوانند آن گونه که الگوی ایدئال و مطلوبشان اقتضا میکند، در آن زندگی کنند. به عبارت دیگر، شهر را آن گونه سامان میدهند که در آن بتوانند آنگونه زندگی کنند که آرمان ها و ایدئال هایشان میگویند. بنابراین، رابطه شهر با الگوی آرمانیای که جامعه برای خویش برمی گزیند، (برای نمونه الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت) غیر قابل انکار 
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است. امروزه نیز چنین است و در همه جوامع، سعی بر آن است (و امری طبیعی نیز محسوب می شود) که شهرها بر اساس مبانی الگویی که برای پیشرفت جامعه (اعم از برنامههای توسعه یا توسعه پایدار) تدوین شده و ملاک عمل قرار دارند، طراحی و برنامهریزی شوند و بدین ترتیب، محیط مناسب و مطلوب زندگی مردمان را فراهم کنند تا در آن محیط و فضا و شهر، مردم بتوانند آنگونه که الگو و ایدئال هایشان تدوین و تبیین کرده است، زندگی کنند و به آرمان ها و اهداف الگوی مورد نظر خویش دست یابند. تأثیر علوم انسانی به معنای عام آن، که به جهان بینی، باورها، اعتقادات و فرهنگ مربوط میشود، بر تبیین الگوهای پیشرفت و بر تدوین برنامههای متناسب با آن امری مسلّم است. به این ترتیب، تأثیر علوم انسانی در تدوین برنامههای توسعه شهری نیز امری غیرقابلانکار است. علاوه بر آن، با عنایت به تأثیرپذیری الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از مبانی نظری و فکری اسلام، تأثیر جهان بینی توحیدی اسلام بر تدوین مبانی نظری شهرسازی اسلامی امری لازمالرعایه است».


ح) مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

ح) مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت

مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، عنوان مقاله ای است که به قلم علی حمزه پور نوشته شده است.

به باور نویسنده، تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر بازتاب آرمان ها و هدف های نظام، با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت تطبیق و دسترسی و بهره مندی از قابلیت پایداری و بقای تمدن اسلامی است. همچنین در این 
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مقاله تلاش شده است برای بازشناسی مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، به عنوان مهم ترین رکن نرم افزاری در تداوم تمدن اسلامی، به صورت اجمالی، نخست مفاهیمی همچون نظریات توسعه و الگوهای مبتنی بر نظریات و استراتژی های توسعه مادی مورد احصا قرار گیرد، سپس تعامل فرهنگ و توسعه، تعریف پیشرفت و توسعه اسلامی و اهمیت دست یابی به الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و ویژگی ها و مبانی، شاخصه ها و راهبردهای دست یابی به آن، تبیین شود.

به باور نویسنده، حرکت به سوی دست یابی و تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، آغاز شده است، ولی بدیهی است، طراحی این الگو، سختی های خاص بنیان گذاری یک تئوری جدید کاربردی در اداره کشور(با افق ایجاد الگویی کارآمد برای همه کشورهای اسلامی و نیز همه جهانیان) را داراست و مشارکت فعال همه نخبگان حوزوی و دانشگاهی را می طلبد. بنابراین، در برنامه های پیشرفت و توسعه باید هماهنگی، سیاست گذاری متمرکز و ساماندهی ساختار اداری کشور با مهندسی، مدیریت و نظارت بر تحقق الگوی فرهنگ اسلامی _ ایرانی پیشرفت با پیش بینی و اهتمام در رفع آسیب ها و موانع تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت نیز در دستور کار قرار گیرد.


ط) ضرورت ها و ویژگی های الگوی توسعه اسلامی _ ایرانی

ط) ضرورت ها و ویژگی های الگوی توسعه اسلامی _ ایرانی

ضرورت ها و ویژگی های الگوی توسعه اسلامی _ ایرانی، عنوان مقاله ای دیگر به قلم علی حمزه پور است. در این مقاله به صورت اجمالی تلاش می شود، مفاهیمی همچون توسعه دین محور، الگوهای بومی توسعه و مؤلفه های توسعه اسلامی _ ایرانی تبیین شود.
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به باور نویسنده، با توجه به تحولات ارزشی برخاسته از انقلاب اسلامی و بیعت مجدد مردم با این آرمان ها، ضرورت افسون زدایی از ساخت افق های مادی گرایانه و فرآوری نگره های نو در عرصه پیشرفت و توسعه کشور بیش از پیش نمایان می شود. هنگامی اهمیت این موضوع دو چندان می شود که تجربه شیوه جدید حکومتی مبتنی بر دین در هزاره اخیر برای جهانیان بی سابقه بوده است. ازاین رو، با وجود نیرنگ و مانع تراشی سردمداران سلطه جهانی، همگان چشم انتظار کارآمدی و قابلیت توسعه هم زمان مادی و معنوی این الگو در دست یابی به سعادت ملت ها هستند.


ی) تبیین الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری

ی) تبیین الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از دیدگاه مقام معظم رهبری

کتاب تبیین الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، به کوشش افشین عادلی، در 58 صفحه و به همت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، چاپ شده است. به باور نگارنده، مجموعه حاضر برگی از دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت تبیین، هدف، تعاریف، تحول و پیشرفت، فرآیند تحقق، دیدگاه های علمی، اقتصادی، فرهنگی و همه ملاحظاتی است که با توجه به آموزه های آسمانی و پشتوانه تمدن این کشور، ایجاب می کند که از الگویی مستقل، کامل و پیشرو برای جامعه ای معنوی، همراه با قدرت بهره ببریم تا مبنای بهره مندی افراد مکلف به تبیین این الگو در کشور قرار گیرد. 

در این کتاب، بیانات مقام معظم رهبری در بیش از چهل عنوان دسته بندی شده است. در بخشی از آن درباره هدف تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چنین می خوانیم: «پیشرفت کشور و تحولی که
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به پیشرفت منتهی می شود، باید طوری برنامه ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود. هدف، انتفاع انسانیت است، نه طبقه ای از انسان، حتی نه انسانِ ایرانی. پیشرفتی که ما می خواهیم، بر اساس اسلام و با تفکر اسلامی معنا کنیم، فقط برای انسان ایرانی سودمند نیست، چه برسد بگوییم برای طبقه ای خاص. این پیشرفت، برای کل بشریت و برای انسانیت است».

در بخش متولیان تنظیم نقشه پیشرفت کشور، چنین می خوانیم: «وظیفه نخبگان فکری و فرهنگی جامعه و حوزه و دانشگاه، مدیریت این تحول است، نه باید تحولات را سرکوب کرد، نه باید تسلیم هر تحولی شد».




فصل دوم: مبانی و بنیان های الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت و تفاوت آن با دیگر الگوهای توسعه


اشاره
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زیر فصل ها

1. بررسی مبانی و مفهوم توسعه

2. بررسی مفهوم پیشرفت


1. بررسی مبانی و مفهوم توسعه


اشاره

1. بررسی مبانی و مفهوم توسعه

از جمله دشواری های همیشگی در بررسی ادبیات توسعه اقتصادی و دگرگونی اجتماعی، مشخص کردن مفهوم توسعه و رشد است؛ زیرا اصطلاح توسعه به همراه خود، مسائل ایدئولوژیکی و نظریه ای فراوانی دارد.

غالباً دو اصطلاح رشد و توسعه به یک معنا به کار می رود که این امر به باور بسیاری از کارشناسان توسعه، برداشتی نادرست است. رشد، مفهومی یک بُعدی دارد و منظور از آن افزایش کمّی ثروت در جامعه است و معمولاً با شاخص هایی مانند درآمد سرانه اندازه گیری می شود، اما توسعه افزون بر افزایش کمّی ثروت جامعه، از تغییر کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز حکایت می کند.(1)

«توسعه»، بازگردان فارسی واژه Development است که از فعل Develop گرفته می شود. این واژه در فرهنگ لغت وبستر به معنای رشد تدریجی، به شکل های گوناگون و به تدریج کامل تر شدن، بزرگ تر شدن، بهتر شدن و غیره آمده است.(2)
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1- مصطفی ازکیا، جامعه شناسی توسعه و توسعه یافتگی روستایی ایران، صص 2 و 3.

2- ابراهیم عباسی، دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، ص 25.




به باور کارشناسان، توسعه، مفهومی ارزشی است؛ زیرا دربرگیرنده همه کنش هایی است که برای کشاندن جامعه به سوی تحقق مجموعه ای منظم از شرایط زندگی جمعی و فردی (که در ارتباط با برخی از ارزش های مطلوب تشخیص داده شده اند)، صورت می گیرد.(1) در دهه های گذشته، چنین تلقی می شد که توسعه چیزی جز افزایش پایدار سرانه تولید ناخالص داخلی، همراه با دگرگونی ساختار اقتصادی و ارتقای کلی سطح زندگی بخش های وسیعی از مردم نیست، اما اکنون همگان به این نتیجه رسیده اند که توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است و افزون بر بهبود سطح مادی زندگی، عدالت اجتماعی، آزادی های سیاسی و بزرگ داشت ارزش ها و سنت های بومی را هم در بر می گیرد.(2)

اقتصاددانان توسعه که در هر حال موضوع مطالعات خود را قلمروی اقتصاد در نظر می گیرند، بر این باورند که توسعه، پدیده ای صرفاً اقتصادی نیست و افزون بر بهبود وضع درآمدها و تولید آشکارا متضمن تغییرهای بنیادی در ساختمان نهادهای اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد باورهای فرهنگی و فکری است. آن گاه که از توسعه سخن به میان می آید، باید جمیع این وجوه را شامل شود.(3)

توسعه، فرآیندی است که زمینه شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان را فراهم می سازد و در این فرآیند، با بهره مندی بهینه از منابع گوناگون، بستر مناسبی برای رشد (همه جانبه) فراهم می آید. در نتیجه، افراد جامعه در این فرآیند، مسیر تکاملی شایسته خود را می پیمایند. به
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1- عسگر دیرباز و حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، ص 15.

2- اخترشهر، اسلام و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص137.

3- همان، ص16.




سخنی دیگر، توسعه، فرآیند تحول بلندمدت و همه جانبه (ساختاری و کیفی) درون یک نظام اجتماعی به نام جامعه است که تا حدی امکان دارد نیازهای رو به گسترش جامعه را با روش عقلانی برآورده کند.(1)


الف) تعاریف توسعه

الف) تعاریف توسعه

تعریف های مربوط به توسعه، متنوع و گوناگون است و مبانی آن دربرگیرنده چارچوب های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و انسانی ارائه دهندگان آن است. در واقع، توسعه، مجرای واقعی تحقق آرمان ها و خواست ها ی جوامع بشری است. بی تردید در این میان، توسعه را می توان بهینه سازی در بهره مندی از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع بیان کرد. همچنین می توان آن را فراگردی تعبیر کرد که در چارچوب آن، جامعه از وضعیتی نامطلوب به سوی وضعی مطلوب متحول می شود. این فراگرد به گونه ای است که همه نهادهای جامعه را در بر می گیرد و ماهیت آن بدین ترتیب است که توان و ظرفیت بالقوه جامعه به صورت بالفعل درمی آید. به سخن دیگر، در فرآیند توسعه، استعدادهای سازماندهی جامعه از هر جهت بارور و شکوفا می شود؛ اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.(2)

توسعه به عبارت دیگر، سیری برای استوارسازی روابط اجتماعی و پرورانیدن استعدادها، بهره مندی بهینه از مواهب طبیعی و امکان رشد همه قشرهای جامعه بیان کرد که به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد و
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1- همان، صص104 و 105.

2- دنیس گولت، «توسعه آفریننده و مخرب ارزش ها»، نشریه برنامه و توسعه، ش 10، بهار 1374، صص 72 _ 81.




میدان آزمایشی برای هر جامعه ای است که خواهان این پدیده است. در یک قالب کلی تر می توان آن را نیل به خودبسی(1) و به دست آوردن مشارکت خلاقانه مردم، در بهره برداری کامل از نیروهای مولد ملی و ظرفیت های انسانی یک جامعه شمرد. در تعریفی دیگر، توسعه مجموعه ای از فعالیت ها برای هدایت در جهت برقراری شرایط مطلوب زندگی بر اساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه است. برخی نیز توسعه را در مفهوم عام، گذر از سنت به تجدد بیان کرده اند. این امر ناظر بر کشورهایی است که هم اکنون توسعه یافته اند.(2) در این دیدگاه، توسعه واقعیتی مادی و ذهنی است که در جنبه های گوناگون زندگی، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، آثار مشخصی بر جای می گذارد.(3)

به طور کلی، توسعه جریانی است که در خود، تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی _ اجتماعی را به همراه دارد. بی گمان، تعریف های مرتبط با توسعه تحت تأثیر نظام فکری و ارزشی حاکم بر ذهنیت افراد نظریه پرداز است که هریک بر مبنای چارجوب فکری خود توسعه را تعریف کرده است. با وجود تعریف های بسیار از توسعه، همه آنها در این محور مشترکند که جوامع برای رسیدن به مطلوبیت زندگی اجتماعی به ایجاد شرایط و امکانات مناسب در جنبه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، نیاز دارند. بر این اساس، توسعه افزون بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در
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1- ادوارد برمن، کنترل فرهنگ: نقش بنیادهای کارنگی، فورد و راکفلر در سیاست خارجی امریکا، ترجمه: حمید الیاسی، ص 17.

2- مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه: غلام علی فرجادی، ص 122.

3- جرالد، ام. مایر و دادلی سیرز، پیشگامان توسعه، ترجمه: علی اصغر هدایتی و علی یاسری، ص71.




ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین نگرش های عمومی مردم است. این امر تا آنجا پیش می رود که حتی توسعه در بسیاری موارد عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربر می گیرد.(1)


ب) سیر تحول اندیشه های توسعه

ب) سیر تحول اندیشه های توسعه

برای درک درست، از مفاهیمی مانند توسعه، باید بر سیر تحول دیدگاه های رشد و توسعه و نحوه اتخاذ الگوهای توسعه، مروری داشت.

دست یابی به توسعه، امروز به طور مشخص، یکی از آرزوهای شیرین و دور از دسترس بسیاری از کشورهای جهان است، ولی اندیشه پیشرفت و راه های تحقق آن قدمتی طولانی دارد و در طی دوره های گوناگون حیات بشری، جوامع مختلف و به ویژه رقیب، همواره کوشیده اند برای گسترش قدرت و توانایی های خویش، به تازه ترین شیوه ها و ابزارهای چیرگی بر طبیعت و بهره مندی بهتر و کارآمدتر از امکانات آن دست یابند.(2)

پس از جنگ جهانی دوم، مباحث توسعه اقتصادی به طور بی سابقه ای در کانون توجهات و مباحث اقتصادی قرارگرفت و در طی چندین سال، با تمرکز بر موضوعی خاص به رشته ای مستقل از دانش اقتصاد تبدیل گشت و در سال هایی چند، انبوهی عظیم از مباحث توسعه و ادبیات گسترده در آن مورد، تولید شد و نحله ها و رویکردهای متفاوتی را در دامان خود پرورش داد. چنین رشد و گسترش قابل توجهی در مباحث توسعه تنها مشتمل بر انتخاب استراتژی ها یا سفارش های عملی درباره 
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1- توسعه اقتصادی در جهان سوم، ص125.

2- سید هادی لشکری، توسعه در آینه تحولات، ص 15.




نیل به توسعه نبوده است، بلکه مفهوم توسعه را نیز در بر می گیرد، به گونه ای که همراه با ارائه انبوه نظریات توسعه و اجرا و به کارگیری آن به طور عملی و شکست ها و تجدیدنظرهای به عمل آمده در هر دو عرصه نظریه و اجرا، مفهوم توسعه نیز دچار بازنگری و تحول شده است.(1)

توسعه در ادبیات اقتصادی، از سال 1945 تا سال 1970 میلادی به عنوان رشد اقتصادی مطرح بوده است. البته پیش از رشد اقتصادی، واژه های دیگری از آغاز دانش اقتصاد، از سال 1776، تا جنگ جهانی، به ویژه واژه پیشرفت و ترقی به کار رفته که در ادبیات کلاسیک و حتی نئوکلاسیک، مطرح بوده است. البته تلقی آن دوره از پیشرفت و ترقی و الزامات هر یک، با مطالبی که در آینده مورد نظر قرار می گیرد، متفاوت بوده است. در دهه های چهل و پنجاه میلادی، به ویژه پس از جنگ جهانی رشد اقتصادی، به هدف اصلی و محوری توسعه تبدیل شد و جهت گیری آن، شتابی در افزایش کمّی و مقداری بود که توسعه سریع صنعتی را هدف اصلی و محوری مطرح کردند. ازاین رو، تأکید اصلی روی تغییرهای کمّی در تولیدات صنعتی مطرح شد.(2)

این رشد اقتصادی، به دلیل اختلالاتی که در طول زمان برای آنها پیش آمد، سبب شد آنان به یکی از هدف های اصلی توسعه که همانا افزایش سطح رفاه و بهبود عمومی سطح زندگی بود، دست نیابند؛ زیرا با وجود تحقق رشد اقتصادی، هنوز هم بی سوادی، نداری و نابسامانی های اجتماعی، به ویژه بیماری، با وجود دست یابی به نرخ های رشد بالای
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1- 2.همان، صص 18 و 19.

2- محمدجواد زاهدی، توسعه و نابرابری، صص 51 و 52.




اقتصادی برای آنها، وجود داشت. ازاین رو، از آغاز دهه 1970، نسبت به توسعه تعریف مجددی مطرح شد و سازمان ملل واژه رشد اقتصادی را با واژه توسعه جای گزین کرد. ازاین رو، آغاز بحث توسعه و استراتژی های توسعه به پایان دهه 60 و اوایل دهه 70 بر می گردد و مجموعه ای از شاخص ها نیز برای توسعه و اندازه گیری آن پیشنهاد شد.(1)

از دهه 1950 به بعد، فرآیند توسعه نیز با دو نگاه الگوهای سوسیالیستی و الگوهای سرمایه داری مطرح شد. در الگوهای سوسیالیستی بحث هایی مانند عدالت اجتماعی و تأمین نیازهای پایه ای و اساسی، به عنوان بحث های محوری مطرح گشت. در این دوره، مفهوم توسعه را با توجه به هدف افزایش سطح رفاه از این جهت می دانستند که توسعه باید نیازهای پایه ای و اساسی جامعه را در مواردی مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، فرصت های شغلی و نظایر آن ایجاد کند. برخی از الگوهای سرمایه داری نیز تأمین نیازهای پایه ای را پذیرفتند و به آن استناد کردند.

در این نگرش، آزادی در معیارها مطرح شد. برای نمونه، میردال، نخستین برنده جایزه نوبل در اقتصاد توسعه و سیلز، به عقلانیت و آزادی و دموکراسی و افزایش سطح زندگی، به عنوان معیارهای توسعه اشاره کرده اند. به هر حال این فرآیند و سیر تحول الگوها و گرفتن استراتژی ها، جریانی را پدید آورد و به مسائل جدید توسعه انجامید، یعنی در عمل دیده شد که الگوهای توسعه، اختلالاتی داشته است و هدف های نهایی و مطلوب را تأمین نکردند، بلکه عوارض و اختلالاتی نیز به دنبال داشت.

بعدها مباحثی در زمینه توسعه مطرح شد که در هند پژوهش های
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1- همان، ص 54.




خوبی درباره آنها صورت گرفت و آمارتیاسن نیز با توجه به مقالاتی که در این موارد ارائه کرده، برنده جایزه صلح نوبل شد. این مباحث ناظر به این رویکرد است که هنگامی وضعیت مطلوب است که اخلاق در اقتصاد حاکم باشد. اگر اخلاق از اقتصاد، سیاست و برنامه ریزی فاصله بگیرد، اختلالاتی ایجاد می کند. برای نمونه، مشکلات محیط زیستی به دلیل رعایت نکردن اخلاق است که برای به حداکثر رساندن منافع، محیط زیست را به خطر می اندازند.

بنابراین، بحثی به عنوان توسعه اخلاق محور مطرح شد که البته بیشتر در سطح ادبیات توسعه است و هنوز وارد سیاست گذاری نشده است، کما اینکه توسعه پایدار هم نهادینه نشده و بسیاری از سیاست مداران، الزامی به آن ندارند. توسعه اخلاق محور، زمینه را برای مباحثی مانند توسعه دین محور باز می کند؛ توسعه ای که در غرب پدید آمد، امری ناگهانی و بدون مقدمه نبود و به بیان گلومن، آنچه غرب از عصر روشنگری و راسیونالیسم آموخته، آمیزه ای تصادفی و دفعی نبوده است، بلکه آموزاندن و آموختن آن در طول چند قرن و به طور تدریجی، پذیرفته شده است. گام های مدرنیسم در غرب و شکل گیری نهادهای لیبرالی، دموکراسی و خلق مفاهیمی مانند مساوات حقوقی و مدارهای مذهبی، بر بستری تاریخی حرکت کرده که با پدید آمدن طبقه متوسط جدید و متناسب با هدف ها و منافع بورژوازی، ارتباط نیرومندی داشته است.

بنابراین، ریشه تحولات صنعتی و علمی و اقتصادی غرب در تغییرهای همه جانبه و گسترده ای بود که فرهنگ، جهان بینی، اجتماع و سیاست، در قرن منتهی به رنسانس و پس از آن، تا قرن هجده میلادی را 
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عمیقاً دگرگون ساخته بود. چنین توسعه ای با چنین مقدمه ها و دست آوردهایی، مولود شرایطی خاص و مخصوص به همان شرایط است و پیمودن این مسیر و دست یابی به آن، برای فرهنگ هایی متفاوت و شرایطی گوناگون، با ارزش ها و علایق فرهنگی و اجتماعی گوناگون، عملی و قابل تجویز نیست. بنابراین، الگوبرداری از توسعه غرب، برای کشورهای دیگر روا نیست.

ازاین رو، هر گونه الگوبرداری کورکورانه و صوری، تقلیدی بی حاصل و به شهادت تجربه های تاریخی، منتهی به شکست است. بر این اساس، شناخت فرهنگ خودی، پیدایش آن و ایمان به ریشه های خود و شناخت بنیادین و موشکافانه فرهنگ غرب، برای گزینش و بهره مندی و درون زا نمودن دست آوردهای تمدن غرب ضروری و اساسی است.(1)

پس از ارائه نظریه نوسازی در دهه پنجاه، در حدود دو دهه بعدی، تقریباً به طور مرتب از سوی نظریات رقیب و معارضان مکتب نوسازی، انتقاد شده است. البته رویدادهایی مانند فروپاشی شوروی سابق و شکست بلوک شرق، در این تجدید حیات بی تأثیر نبود، اما به هر حال، این نظریه در شکل تازه اش، اصلاحات و تغییرهایی یافته بود. در این مطالعات، برخلاف نظریات سابق، سنت و تجدد مفاهیمی ضد یکدیگر فرض نمی شوند. هر آنچه سنتی است، بد و منفی پنداشته نمی شود، بلکه حتی گاهی بر تأثیر مثبت و ارزشمند و ایجابی سنت نیز تأکید می شود. بنابراین، در این نظریات به جای طرح مباحث مجرد و انتزاعی و فرض قوانین عام، کوشش بر آن است که الگوهای توسعه بر اساس مطالعات موردی در کشورهای گوناگون تبیین شود. ازاین رو، راه های متعدد و 

ص:67



1- همان، صص 60 _ 62.




مختلف به سمت توسعه، به رسمیت شناخته شده است. همچنین کاملاً تأثیر عوامل خارجی که در نظریه سابق از آن غفلت شده بود، تا حدودی به آن توجه می شود، اما با این حال، هنوز عوامل داخلی، متغیرهای عمده به شمار می آید.

تاریخ، اقوام، ملل، فرهنگ و ارزش ها باورها و عنصرهای هویت بخش ملت ها هستند. به هر حال، ملت هویت یافته احساس شخصیت می کند، دارای عزت نفس و کرامت انسانی است و وجه المصالحه اغراض شخصی دیگران قرار نمی گیرد و برای اثبات شخصیت عزت و کرامت خود می کوشد، و از ایثار و فداکاری دریغ نمی ورزد.

خودباوری، نیازمند تحرک و پویایی است. پس از شناخت شرایط و موقعیت ها، ایجاد تغییر و حرکت، نیازمند تصمیم منطقی و اقدام است. بدون خودباوری، شناخت شرایط و موقعیت ها، تصمیم منطقی و اقدام معقول افراد یا ملت هایی که خودباور نیستند، به درستی میسر نیست. در واقع، زمام امور خود را به دیگران سپرده اند تا دیگران برایشان تصمیم بگیرند؛ زیرا آنها شجاعت گرفتن تصمیم را ندارند. سرانجام امید به آینده، لازمه حرکت و پویایی است. ایجاد تغییر، متناسب سازی نهادهای اجتماعی برای رشد نظام اجتماعی، افزون بر پیچیدگی های شناختی، اجرایی و اداری، معمولاً دشوار است و برای افراد سختی هایی پدید می آورد. پذیرش دشواری ها بدون داشتن امید به آینده ای بهتر ممکن نیست و اگر هم در شرایطی خاصی تحقق یابد، موقتی است و استمرار نخواهد داشت. اگر عوامل یاد شده انگیزه کافی در افراد یک ملت ایجاد کند، آن گاه در گام بعدی باید افراد در فرآیند رشد نظام 
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اجتماعی مشارکت فعال و سازنده ای داشته باشند. در این فرآیند، عناصر مثبت و پیش برنده، هم در افراد و هم در نهادها و سازمان ها، سبب رشد مجموعه نظام اجتماعی می شود و این به شکل گیری ظرفیت های تازه می انجامد که به تعبیر اقتصادی، یعنی ایجاد رشد همراه با عدالت و رفع نابرابری، اشتغال آفرینی و رفع فقر که البته این رشد می تواند پایدار نیز باشد.(1)

در این دیدگاه، نوسازی و توسعه، روندهای چند خطی یا چند مسیری هستند. تجربه تاریخی نشان می دهد که لزوماً همه جوامع مسیر یکسان و واحدی را به سوی نوسازی و توسعه ملی نمی پیمایند.

بنابراین، با ظهور پی آمدهای ناخوشایند طرح های توسعه و گذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید. بر خلاف وعده های نخستین درباره کاهش تدریجی نابرابری اولیه، توزیع درآمدها، نه تنها عادلانه تر نشد، بلکه شکل ناعادلانه تری گرفت. یافته های آلبرت فیشلو که بر اساس سرشماری سال 1970 میلادی به دست آمده بود، نشان می داد با وجود رشد قابل ملاحظه برزیل، توزیع درآمد در آن کشور، نابرابر تر و موقعیت برخی گروه های کم درآمد، به نسبت گذشته، بدتر شده بود. رییس جمهور برزیل، در اشاره به چنین موردی یادآور شده که برزیل در حال پیشرفت است، اما برزیلی ها پیشرفت چندانی ندارند. این پدیده به برزیل اختصاص نداشت و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته با چنین معضلی دست به گربیان بودند. این کشورها که در دهه 1960، در مقایسه با استانداردهای تاریخی، رشد اقتصادی بالایی داشتند،
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1- همان، صص 352 _ 357.




آرام آرام تشخیص دادند که چنین رشدی، برای مردم فقیرشان فواید بسیار کمی داشته است. همچنین آمارهای کشورهای گوناگون، عدم وجود رابطه یا همبستگی روشنی، بین سطح درآمد سرانه و درجه نابرابری را آشکار ساخت.

این وضعیت ناخواسته از وجود اشکال ها و کاستی های اساسی در تعریف توسعه و نگرشی حکایت می کرد که درباره آن وجود داشت. در همین دهه، برای کنار گذاشتن تولید ناخالص، با حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری اعتراض های بسیاری شد و خواستار توجه بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تعریف جدیدی از توسعه شدند.(1) دادلی سیرز در این جهت، پرسش اساسی توسعه را مطرح می کند؛ پرسش هایی که درباره توسعه یک کشور می توان کرد، عبارتند از: فقر، بیکاری و نابرابری چه تغییری کرده است؟ چنانچه سه پدیده یاد شده در طی یک دوره کم شده باشد، بی گمان این دوره برای کشور مورد نظر، دوره توسعه بوده است. اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی و به ویژه اگر هر سه مسئله بدتر شده باشد، بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم، حتی اگر درآمد سرانه دو برابر شده باشد.

در پایان دهه 1960، الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش همان دغدغه های ناشی از بی اعتنایی به توزیع درآمد و تأمین نکردن رفاه فقیرترین اقشار یک مجموعه چند صد میلیونی بود که در فقر مطلق و عمدتاً در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند که بر اساس رویکردهایی در زمینه تعیین هدف ها و سیاست گذاری
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1- همان، صص 65 و 66.




توسعه، بر محور رفع نیازهای اساسی استوار شد، تحولی که این الگو به همراه آورد، از سوی سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن پذیرفته و دنبال شد. در سال 1976 نیز مدیرکل سازمان بین المللی کار، در گزارش به کنفرانس جهانی اشتغال، پیشنهاد کرد همه کشورها تا سال 2000 میلادی، برای تأمین نیازهای اساسی افراد جامعه خود، اولویت قائل شوند که تأمین حداقل مصرفی که برای داشتن افرادی سالم ضروری است، تأمین استانداردهای حداقل برای دست یابی به خدمات عمومی، دسترسی تهی دستان به فرصت های شغلی تا قدرت بر کسب حداقل درآمد مطلوب، پیدا کنند و حق مشارکت در تصمیم گیری هایی که زندگی و معاش انسان ها را متأثر می سازد، از جمله این نیازهاست.

بدین ترتیب، نگرش جدیدی که همراه با رویکرد رفع فقر و نیازهای اساسی در روند توسعه پدید آمده بود، تأیید و تثبیت شد. اکنون این رویکرد، توسعه را از پیله رشد بیرون آورده است و در فضایی گسترده تر و انسانی تر می توان به آن نگریست.(1)

بنابراین، مفهوم توسعه نیز به مرحله ای تازه از تحولات خویش گام گذاشت و تعبیرهایی مانند توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی، رفته رفته در کنار توسعه اقتصادی رواج یافت.

پس از آنکه تک بُعدی و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرآیندی چند بُعدی قلمداد شد، _ که نیازمند تغییرهای اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است _ توجه به 
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1- توسعه در آینه تحولات، صص 32 _ 35.




انسان و جنبه های گوناگون حیات او نیز افزایش یافت. در همین زمینه، حتی سازمان بین المللی یونسکو نیز تصریح کرد که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد: «فرآیندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی آن را فرا می گیرد».(1)

در سال 1974، اعلامیه «کوکویوک»، هدف توسعه را انسان ها و نه اشیا اعلام کرد. در آن اعلامیه آمده بود، هر فرآیند رشدی که نیازهای اساسی را ارضا نکند یا حتی بدتر، ارضای آنها را مختل سازد، صرفاً کاریکاتوری از توسعه است. 

همچنین در دهه 80، مفاهیم جدیدی از فرهنگ و توسعه، که نقطه آغاز تغییر در جامعه و سنگ بنای توسعه بر مبنای هویت و ارزش های اخلاقی و معنوی بود، مطرح شد.(2)

انکار جنبه فرهنگی توسعه، به بهای صرف نظر کردن از توسعه و افتادن در دام اشتباه های گذشته و به بیراهه رفتن انجامید و شکست الگوهای توسعه ای که به جنبه فرهنگی توسعه، نظر نداشتند، آشکار و تأکید شد که توسعه باید بر پاس داشت هویت فرهنگی ملت ها استوار باشد و با پذیرش نقش فرهنگ و توان بازسازی و پویایی آن درباره اش تجدیدنظر کرد؛ زیرا هیچگونه توسعه ای بدون داشتن دیدگاه و نگرش کلی نسبت به مسائل فرهنگی امکان پذیر نخواهد بود. همچنین تجربه کشورها نشان داد که مفهومی از توسعه که فقط بر عوامل اقتصادی تکیه کند، شرایط ساختاری خاصی را پدید می آورد که توسعه نیافتگی 
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1- همان، ص 36.

2- همان، صص 36 و 37.




را تشدید می کند و تنها با وجود عوامل فرهنگی و راه حل های انتخاب شده برای توسعه، می توان نیازها و خواست ها ی گروه های اجتماعی را برآورد.

سازمان ملل متحد نیز در سال 1990، گزارشی به عنوان گزارش توسعه انسانی منتشر و اعلام کرد هدف اساسی توسعه، ایجاد محیطی توان بخش برای مردم است تا از حیاتی طولانی، سالم و خلاق برخوردار شوند. سازمان ملل با شاخص های جامع مربوط به زندگی انسان، به ارزیابی کشورها می پردازد. همچنین در این گزارش، توسعه انسانی، فرآیندی از گسترش عرضه انتخاب های مردم معرفی شده است و سه گزینه اصلی در همه سطوح توسعه را بدین شرح بر می شمرد؛ امکان برخورداری از عمری طولانی، همراه با تندرستی، دانش اندوزی و دسترسی به منابع مورد نیاز برای سطح شایسته زندگی.

به موازات تحولاتی که در تفسیر و تبیین معنای توسعه اقتصادی پدید آمد، درباره نقش عوامل گوناگون بر توسعه و اولویت و میزان اهمیت هر یک، تغییرهایی شکل گرفت؛ به گونه ای که عوامل غیراقتصادی که در آغاز کاملاً تحت تأثیر عوامل اقتصادی، دیده نشده بودند، در وهله نخست بر میزان اهمیتشان، افزوده شد و به مرور به عنوان عواملی مستقل مطرح شدند. در نتیجه، توسعه از امری اقتصادی به پدیده ای فرااقتصادی تبدیل شد. نخستین رگه های اهمیت جنبه های غیراقتصادی را می توان در نظریه های نوسازی دید.

در تحقیقاتی که از سوی نظریه پردازان این مکتب صورت گرفت، ادعا شد که نوعی تناسب میان جهت گیری های مربوط به نقش های
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اساسی افراد و رشد اقتصادی وجود دارد و اگر این جهت گیری ها در جهان سوم، همانند جهت گیری های حاکم در جوامع غرب انجام شود، رشد اقتصادی روی خواهد داد. به سخنی دیگر، نظام ارزشی هر جامعه، پیش شرط رشد اقتصادی آن جامعه خواهد بود. بدین سان، این مکتب، توسعه را در برابر سنت ها و ارزش های جوامع توسعه نیافته قرار داده است و لزوم ترک آن سنت ها و ایجاد تحول در آنها را خواستار شد.(1)

ازاین رو، همه تلاش ها و تکاپوهای فکری دهه 1970 که ناشی از شکست عملی نظریه های توسعه و اشتباه و ابهام در مفهوم توسعه بود، هر چند اعوجاج و تک بعدی بودن آن را نقد کرده است، اما ابهام مفهوم توسعه را برطرف نساخت و میان دانشمندان توسعه، وفاقی پدید آورد. یکی از اختلاف های به جا مانده در این باره، این مسئله بود که آیا توسعه امری عینی است که در روندی مشخص صورت گرفته و جوامع دیگر نیز حتی با وجود تفاوت در شرایط و احیاناً فرهنگ ها در نهایت باید به همان سو حرکت کنند یا اینکه توسعه با توجه به ارزش ها و فرهنگ جامعه تعریف می شود. بنابراین، آیا امری مستمر و متحول و در نتیجه، ارزش ذهنی است؟ در روش نخست، به طور عینی کشورهای جهان را در دو دسته کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته می یابیم. در نظر این عده، وجه اشتراک کشورهای توسعه یافته که عصاره و جوهره توسعه اقتصادی نیز است، اتکای تولید در این کشورها به مبانی علمی و فنی تازه بشری است. در این دیدگاه، جامعه توسعه نیافته، جامعه ای است که
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1- همان، صص 37 و 38.




اساساً برای تولید، به مبانی تازه می اندیشد و هنوز جامعه توسعه نیافته توان این کار را نیافته است. جالب است هنگامی از روش دوم، یعنی مطالعه تاریخی بهره می بریم، به همین نتیجه نیز می رسیم.(1)

ازاین رو، اندیشمندان توسعه، رویکردهای توسعه را به چهار دسته اصلی تقسیم می کنند:

1. رویکردهای مبتنی بر رشد، که به اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک وابسته است و طرفدار رشد اقتصادی بدون توجه به مسائل عدالت اجتماعی، کاهش فقر و یا کاهش فاصله های طبقاتی است؛

2. رویکردهای مبتنی بر نوسازی (مدرنیسم) که به مکتب های جامعه شناختی تکامل گرا نظر دارد و طرفدار تغییرهای ساختاری در جهت تبدیل جوامع سنتی به جوامع تازه با همه استلزامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این نوع گذارهاست؛

3. رویکردهای مارکسیستی و چپ گرای (رادیکال) توسعه که طیفی از دیدگاه های مارکسیستی قدیم و جدید، از گذار انقلابی به جامعه سوسیالیستی تا راه رشد غیرسرمایه داری و نظریه وابستگی و قرائت های امروزین جامعه شناختی انتقادی را در برمی گیرد؛

4. رویکردهای لیبرالیستی و نئولیبرالیستی که طرفدار توسعه ای انسان محور است و بر پاس داشت محیط زیست، پای می فشارد و عمدتاً در قالب طرفداری از توسعه انسانی و توسعه پایدار مطرح می شود.(2)

در مروری اجمالی، سیر تحول اندیشه ها و سیاست های توسعه در نیم قرن گذشته، دو نوع الگوی مسلط توسعه، چه در ادبیات توسعه و چه در 
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1- همان، صص 39 و 40.

2- توسعه و نابرابری، ص 110




الگوها و استراتژی توسعه، به چشم می آید: الگوهایی که به عنوان سوسیالیستی، مطرح می گردند و الگوهایی که ذیل عنوان سرمایه داری، مطرح یا بررسی می شوند، غالباً هر دوی این الگوها در فضای جنگ سرد شکل گرفته اند و به درک سیستمی و شرایط زمانی حاکم در آن زمان مربوط می شوند.

پس از فروپاشی شوروی و تغییر و تحولاتی که در پایان دهه 80 و آغاز دهه 90 روی داد، جریان سازی هایی به وسیله نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و امثال آن به سمت سیاست هایی که متأثر از نگرش های برون نگر بود، انجام شد، به گونه ای که در پی هر الگو یا استراتژی ای که باشیم، عمدتاً نشانی نگرش های برون نگر را دریافت می کنیم. از دهه 1980، اقداماتی که به عنوان سیاست های تعدیل ساختاری یا سیاست های تعدیل اقتصادی مطرح شده اند یا بحث جهانی سازی که در دهه 1990 در این مسیر شکل گرفت، همگی الزاماتی تحمیلی به وسیله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، برای حرکت به سوی نگرش های برون نگرند.

به هر حال، اگر به بحث درباره مباحث مفهومی توسعه برگردیم، هنوز هم این مفهوم اجماع لازم را ندارد و باید گفت واژه توسعه، در زمینه مفهوم و روش، مناقشاتی دارد. بسیاری بر این باورند که اگر هر کشور دارای تعریف و درک درستی از توسعه ملی نباشد، بسیار محتمل است که سیاست های توصیه ای و الگوهای ارائه شده اش، با شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و حتی مقتضیات جغرافیایی، منطبق نباشد و چه بسا الگوی توسعه آن کشور، به نسخه هایی ناکارآمد و حتی جریانی ضد توسعه تبدیل شود.


ج) تعامل فرهنگ و توسعه
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ج) تعامل فرهنگ و توسعه

واژه و مفهوم توسعه، پیچیده و چند بُعدی است که از نظر مفهومی با تغییرها و تحول های تاریخی فراوانی روبه رو بوده است. گاهی به مدرن شدن و گاه به غربی شدن، تعریف شده است. ازاین رو، برخی فرآیند توسعه را نوعی مهندسی اجتماعی دانسته اند، اما با آشکارشدن آثار و پی آمدهای ناخواسته، چنین برداشتی از فرآیند توسعه و مهندسی اجتماعی، تغییر در مفهوم توسعه متناسب با فرهنگ بومی ملت ها، با تأکید بر عناصر غنی و آموزنده های مساعد فرهنگ، ضرورتی انکارناپذیر بوده است.(1)

یکی از مهم ترین ریشه های توسعه و توسعه نیافتگی، مباحث فرهنگی است. در فرآیند توسعه، الگوهای رفتاری مبتنی بر تقلید بی ضابطه و درک نکردن ویژگی ها و تأثیرهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی، هرگز راه به جایی نمی برد و خروج از وضعیت موجود، راه حل خودی و بومی، مبتنی بر ماهیت فرهنگی و تکیه بر فرهنگ خودی را می طلبد. بنابراین، میزان سازگاری و پذیرش و رسیدن به مراحل توسعه، به عناصر فرهنگی جامعه بستگی دارد . توسعه فرهنگی سبب رشد فرهنگی، ایجاد محیط سالم و متناسب با رشد فضایل و تعالی انسان ها و مسئولیت پذیری آنها است. 

در فرآیند توسعه، توجه به فرهنگ به عنوان عامل اثرگذار در همه شئونات زندگی، از اولویت های اساسی است. اگر فرهنگ و توسعه با یکدیگر تعامل پیدا کنند و بر هم اثر بگذارند، اهداف توسعه دست یافتنی 
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1- توسعه در آینه تحولات، ص11.




می شود و هرگاه فرهنگ و توسعه به دو سوی متفاوت حرکت کنند، توسعه نیز محکوم به انحطاط می شود. بنابراین، توسعه ای که شالوده و هدف آن گسترش کمّی و کیفی فرهنگ نباشد، دست آوردهای آن گذرا و بی دوام خواهد بود.

کم توجهی به جنبه فرهنگی توسعه و اتکا به الگوهای وارداتی، نوآوری فرهنگ ملی را از رشد باز می دارد و ظرفیت جامعه را برای رویارویی با فرهنگ و الگوهای ناخواسته خارجی، سست می کند و سبب شکاف و تعارض میان ارزش ها و هنجارهای اجتماعی می شود.

ملتی که گذشته فرهنگی اش را خوب بشناسد و با آن پیوندی استوار داشته باشد، در عین کنجکاوی و مطالعه دیگر فرهنگ ها، به فرهنگ جامعه خویش ارج می نهد. چنین ملتی می تواند خود را بازیابد و در پرتوی آگاهی ها، از نارسایی ها و اشتباه ها و کاستی هایی که انگیزش شد، بدون خودباختگی رهایی یابد.

ازاین رو، عامل فرهنگ از جایگاه ویژه ای در توسعه برخوردار است و بی توجهی و کم توجهی به آن، به ویژه در دوران سرنوشت ساز فعلی، مشکلاتی جدی پدید خواهد آورد.


2. بررسی مفهوم پیشرفت


اشاره

2. بررسی مفهوم پیشرفت

واژه پیشرفت مفهومی هنجاری _ دستوری است که باید میان این واژه و اصطلاح های توصیفی دیگر مانند تغییر و توسعه، تمایز قائل شد؛ زیرا مفهوم پیشرفت، مدت هاست در سایه مفاهیم توسعه قرار داشته که در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، تکریم شده است، در حالی که مفهوم پیشرفت برای روشن کردن نقش فعال، بالقوه و خلاق ارزش های اجتماعی _ 
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فرهنگی در مفاهیم رشد و توسعه، مطرح می شود. در این تعریف از پیشرفت، نیازهای مادی و معنوی انسان در رسیدن به توسعه با هم در نظر گرفته شده است؛ توسعه ای که افزون بر افزایش تولیدات اقتصادی، انباشت سرمایه، ملاحظات زیست محیطی و منابع طبیعی بین نسلی، تغییر ساختار اجتماعی، سیاسی و نهادی، قرین بودن آن را با مقوله کرامت انسانی، مورد توجه و تأکید قرار می دهد. بنابراین، به این نکته اساسی باید توجه داشت که سخن از پیشرفت بدون تلاش جدی برای یافتن ارزش های عمیق و قابل تحقق انسانی، گفته ای فریبنده و بی محتواست.

موضوع پیشرفت، یکی از کهن ترین دغدغه های اندیشه بشری در طول تاریخ بوده که البته بیشترین تأثیر و نفوذ را در سبک زندگی و نحوه ساخت نظام های اجتماعی داشته است. در واقع، این شاخص ها و معیارهای پیشرفت است که در هر برهه از تاریخ اندیشه و تمدن انسان، متغیر و متفاوت معرفی شده اند.

با این حال، در بررسی اولیه به آسانی مشخص می شود که برداشت انسان از مفهوم پیشرفت از آغاز تاریخ، ناشی از زاویه دید و مفروضات ارزشی و شناختی جهان بینی وی بوده است.

تحلیل و بررسی عمیق الگوهای پیشرفت نشان می دهد، مفاهیمی همچون رقابت، همکاری، آزمایش، اختیار، تسلط، تعالی، تکلیف، آزادی، منفعت، عبادت و از همه مهم تر، نقش و مفهوم خدا و نحوه برداشت انسان از این مفهوم و ارتباط انسان با خدا، جوهر اصلی شکل دهنده نظام های اجتماعی، به ویژه الگوهای پیشرفت در طول تاریخ و حیات بشری، پنداشته می شوند.

ازاین رو، هر چند بر اساس پیچیدگی موضوع، عامل اصلی اختلاف 
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نظر در تلقی نظریه پردازان و طراحان الگوها از مفهوم پیشرفت، در خداشناسی آنان ریشه دارد و در هر برهه از تاریخ، شناخت انسان از خدا و گرایش های الهی وی، پررنگ تر بوده، پیشرفت و رشد انسان و جامعه نیز واقعی تر، جامع تر و هماهنگ با نظام آفرینش بوده است. 

پیشرفت(1) امری چند بُعدی(2) است و همه شئون زندگی فردی و اجتماعی را در بر می گیرد. بنابراین، با توجه به تفاوت های تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی جوامع گوناگون، الگو های پیشرفت، متناسب با کشورهای مختلف، با هم متفاوت است. از نیمه سده نوزده و هم گام با طرح نظریه های جدید علوم اجتماعی و طرح ضرورت گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن، مقوله توسعه به یکی از مهم ترین مشغله های عمده در عرصه های نظری و فکری و اجرایی سیاست های عملی، در کشورهای گوناگون تبدیل شد.

در سال های پس از جنگ جهانی دوم و از دهه 1960 میلادی نیز مسئله توسعه، به بزرگ ترین و عالی ترین هدف کشورهای غیرغربی، در رسیدن به رشد اقتصادی و مدرنیزاسیون تبدیل گشت، اما پس از مدتی و با نمودار شدن پی آمدهای منفی حاصل از به کارگیری توسعه، با انتقادهایی در عرصه عمل و نظر روبه رو شد. در سال های پس از دهه 1990، منتقدان بسیاری در چارچوب مبانی انتقادی پساتوسعه که از آبشخور رویکرد معرفتی پسامدرن سیراب می شدند، اهداف و غایات توسعه را به دلیل ناکارآمدی مباحث آن نشانه رفتند. تا این زمان معنا و هدف توسعه واحد و یک سویه تلقی می شد، ولی از این پس و به تمسک 
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1- Progress.

2- Multidimentioual.




از نوع معرفت شناسی نسبی گرا و ناهمگون پست مدرن، مفهوم توسعه نیز از معنای تک گویانه خود تهی شد و شالوده فراروایت توسعه فروپاشیده شد.(1) زیرا جایگاه و نقش انسان ها در جوامع غربی در لابه لای ارزش های مادی و اقتصادی، نادیده انگاشته و بالتبع در آنچه به تقلید از الگوهای رشد و توسعه در جوامع در حال توسعه اجرا شده بود، بیش از همه مردم و عدالت اجتماعی و تحول فرهنگی نادیده انگاشته شدند.

بنابراین، الگوی غرب، برای توسعه یک الگوی ناموفق است؛ زیرا با وجود دست یابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزش های انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته است. از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، در محافل نظری و مراکز برنامه ریزی کشورها، مسئله توسعه، یکی از مهم ترین مسائل مطرح بوده است، اما نکته اساسی در طراحی الگوی توسعه برای یک کشور، توجه به مباحث ارزشی، اعتقادی، جغرافیایی و بومی آن کشور است که کمتر در مباحث مربوط به نظریات توسعه به آنها اشاره شده است. 

معمولاً بار ارزشی مفهوم توسعه به معنای یکی شدن با ارزش های غربی است. به همین دلیل، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در بیان الگوی ایرانی اسلامی، به جای مفهوم توسعه که دارای بار ارزشی منفی و غرب گرایانه است، از مفهوم پیشرفت برای بیان این الگو بهره بردند، که به نوعی ضرورت بهره مندی از الگوهای بومی را نشان می دهد. 

در تعریفی که آیت الله جوادی آملی از پیشرفت ارائه داده است، «پیشرفت فرآیندی است که متضمن رشد مداوم در ابزار و روابط مادی و 
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1- توسعه اقتصادی در جهان سوم، صص 118 و 119.




معنوی و بنیان های اقتصادی _ اجتماعی می باشد و انسان در این جریان می تواند به کمال برسد.»(1) بنابراین، رشد در آموزه های اسلامی، جریانی پویا و مداوم و همه جانبه با هدف به کمال رسیدن انسان است. 

«پیشرفت»، دغدغه اساسی انسان معاصر است. بنابراین، پرسش از شیوه ها، ابزارها و سازوکارهای رسیدن به پیشرفت و تعالی، پرسشی جدی فراروی گرایش ها، نگرش ها، بینش ها، دانش ها و دانشمندان گوناگون است. مفهوم پیشرفت، یکی از اساسی ترین انگیزه های جهان بشری برای حرکت بوده است و تمدن غالب عصر ما، آن را اصلی ترین ثمره خویش می داند.

درباره مفهوم پیشرفت، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد که بازتابی از برداشت های گوناگون از مفهوم پیشرفت است که به چند مورد از این دیدگاه ها اشاره مختصری خواهیم داشت. 

یکی از این دیدگاه ها، دیدگاه مربوط به نظام سرمایه داری درباره این مفهوم است. در نظام سرمایه داری، مفهوم سطح زندگی جای گزین زندگی سعادت آمیز شده است و بر مصرف به خاطر تولید تأکید می کنند تا اقتصاد را از رکود و اضمحلال برهاند و تولید را در خدمت برآوردن نیازهای واقعی مصرف کننده نمی دانند. این مفهوم پیشرفت فقط محدود به داشتن خودروی بیشتر، بزرگراه، شهرهای رؤیایی بیشتر، فروشگاه ها و مراکز داد و ستد بزرگ تر و زیباتر است، یعنی از نظر کمّی، بیشتر و از نظر کیفی، پایین تر. از آنجا که نظام سرمایه داری در حوزه خداشناسی به فلسفه «دئیسم» باور دارد و هر گونه دخالت تکوینی و تشریعی خداوند را در زندگی بشر نفی می کند و همچنین در زمینه انسان شناسی بر
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1- امام مهدی موعود موجود، صص 213.




«اصالت فایده» تأکید می ورزد و خوش بختی انسان را در لذت های مادی خلاصه می کند.(1) بنابراین، مفهوم پیشرفت از نظر نظام سرمایه داری باید بر جهان بینی مادی منطبق باشد، زیرا نظام سرمایه داری تنها جنبه مادی و معنوی انسان را به گونه ای که با دنیای مادی کنونی مرتبط است، در نظر می گیرد و جنبه زندگی اخروی انسان را در نظر نمی گیرد.

در نگرشی دیگر که برخاسته از اندیشه سوسیالیستی است؛ به جای آنکه هدف پیشرفت معطوف به زندگی سعادت آمیز شود، صرف تولید کالاهای مادی می شود. در این زمینه، مارکس و انگلس نیز مقصودشان را از پیشرفت، به روشنی و صراحت بیان کرده و اصطلاح اخلاقی «آزادی» را برای آن به کار برده اند.

انگلس، آزادی را بر حسب حرکت و نه بر حسب وضعیتی که انسان به آن دست یافته یا در آینده به آن خواهد رسید، تعریف می کند. بنابراین، تعریف آزادی، جهت یا هدف است و هر آن چه به انسان برای تحقق اهدافش کمک کند، مترقی و پیش رونده است و برعکس، هر آن چه وی را در جهت مخالف حرکت دهد، ارتجاعی است. انگلس می افزاید: «هر گامی به سوی تمدن برداشته شود، گامی به سوی آزادی (پیشرفت) است». 

به سخنی دیگر، وقتی گرسنگی، نداری و بیماری از روی زمین محو شد، وقتی بی اعتمادی و دشمنی، تبعیض نژادی و جنسیتی که در میان مردم وجود دارد، با برادری و کمک و تعاون متقابل عوض شد و لذت را تنها در چیزهایی یافت که هرکس بتواند بی آنکه به دیگری آسیبی برساند، از آن برخوردار شود، آن وقت است که انسان ها خواهند توانست دریافتی
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1- علی اصغر هادوی نیا، معنویت و اقتصاد، صص55 و 56.




بی نهایت از آن چه به تصور آید، از توانایی ها و امکانات انسانی خود داشته باشند که نوعی برداشت مارکسیستی از پیشرفت است که در برگیرنده پیشرفت مادی است.(1)

بر اساس دیدگاه مکتب سوسیالیسم، فقط منافع مادی محرک فعالیت های انسان است و محرک هایی مانند احساس وظیفه شناسی، محبت، مردم دوستی، هوس، مجد، شهرت و جاه طلبی _ که نمی توان آنها را صرفاً انگیزه های غیرمادی نامید _ بی تأثیر شمرده می شود.(2) بنابراین، مفهوم پیشرفت از دیدگاه مکتب سوسیالیسم، با نادیده انگاشتن جنبه های غیر مادی انسان (جنبه های معنوی و اخروی) و محصور شدن در امور مادی و دنیوی، پی ریزی می شود و بر همین مبنا، مکتب سوسیالیسم بر این باور است که باید کالایی تولید شود که در نهایت به رشد ابزار تولید کمک کند. ازاین رو، هر قدر هم که ماشین آلات و ابزار تولید که فراهم کننده زمینه ای برای ارضای نیازمندی های مادی انسان است، تکامل بیشتری یابد و بهتر شوند، باز نمی توانند از پیشرفت تعریفی ارائه دهند؛ زیرا پیشرفت به معنای دانش بیشتر یا تکنیک بهتر نیست، مگر آنکه به وسیله هدف های با ارزش انسانی، هدایت و نظارت شوند. به همین دلیل، گاندی، در انقلاب صنعتی هیچ پیشرفتی نمی بیند، بلکه حتی آن را گامی به عقب می داند؛ زیرا وی در این انقلاب انسان را در خدمت ماشین می بیند، نه ماشین را در خدمت انسان.(3) بدین سان باید انقلاب صنعتی را «هبوط» انسان بنامیم؛ زیرا روابط انسان ها را ابزار تولید تعیین
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1- پاول مارک هنری، فقر، پیشرفت و توسعه، ترجمه: مسعود محمدی، صص 145 _ 148.

2- معنویت و اقتصاد، ص143.

3- فقر، پیشرفت و توسعه، ص 127 .




می کند، نه روابط انسانی. 

مسئله مهمی که مطرح می شود، این است که باید پیشرفت بر اساس کدام یک از ارزش های انسانی تعریف شود. برای نمونه، «بنتام» ارزش های انسانی را تنها بر اساس لذت، که حقیقت روانی فردی است، تفسیر می کند. به باور او، اگر عملی سبب افزایش مجموع کل لذت شود، عمل شایسته ای است که باید آن را انجام دهیم و اگر سبب کاهش مجموع کل لذت شود، ناشایست است و باید از آن دوری کنیم. بر این اساس، سعادت فرد مفهوم خود را می یابد. هر چه توان پاسخ گویی انسان به امیالش بیشتر باشد و از زندگی بیشتر لذت ببرد، سعادت مندتر است؛(1) که بیانگر مفهوم مادی گرایی محض در نظریات پیشرفت غرب است و در مجموع می توان گفت بی توجهی به جنبه های معنوی و اخروی انسان و محدود ساختن انسان در امور مادی، عنصر مشترک مکتب های یادشده است. 

به باور بسیاری از اندیشمندان مستقل، مفهوم پیشرفت باید نیازمند چیزی باشد و اگر اصولاً مفهومی اخلاقی باشد، ضروری است از نظر کمّی و کیفی دارای ویژگی هایی باشد. پیشرفت نمی تواند تنها در افزایش کمّی شاخص ها محدود شود (جمعیت یا رفاه بیشتر)، بلکه باید مطالبی اثرگذار و نافذ درباره هدف های زندگی بشر مطرح سازد. از نظر علامه محمدحسین طباطبایی، پیشرفت به مفهوم عام عبارتند از: تحولی مداوم در روابط، قوانین و ابزار حیات برای دست یابی به اهداف انسانی.(2) همچنین پیشرفت اساساً معنوی است؛ زیرا مرجع جنبه های دیگر هستی انسانی 
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1- فردریک کاپلستون، تاریخ فلسفه از بنتام تا راسل، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی، ج 8، ص24 و 25.

2- نعمت الله اکبری، مباحثی از توسعه در ایران، صص119 _ 121.




است. تکامل اجتماعی، حقوقی، علمی، اقتصادی، سطح و کیفیت زندگی، این مسیر صعودی پیشرفت متعالی را همراهی و بر آن تأکید کرده است یا آن را بازتاب می دهند. بر این اساس، می توان گفت پیشرفت بهبود در همه جنبه ها است. گسترش و بهبود در یک جنبه و پسرفت یا توقف در یک جنبه دیگر، با تعریف پیشرفت سازگاری ندارد و اصولاً مقوله پیشرفت برای انسان، زندگی بهتر و حرکت در مسیر کمال مطرح می شود. 

بنابراین، در تعریف های سرمایه داری و سوسیالیستی، از مفهوم پیشرفت، نگاه یک بعدی و مادی حاکم شده است و در تعریف های گوناگونی که از این واژه وجود دارد، به طور معمول وجه مادی دنیا و نیاز و رفاه انسان و جامعه مورد نظر قرار گرفته است، در حالی که جایگاه مفهوم پیشرفت، در اسلام فراتر از نیاز و جنبه های مادی انسان است؛ زیرا از دیدگاه مکتب اسلام، انسان ترکیبی از جسم و روح است. همچنین خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و (ای پیامبر به خاطر بیاور) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت، من از گِلی خشکیده، که از گِل بدبویی گرفته شده، بشری می آفرینم. هنگامی که کار آن را به پایان رساندم و از روح خود در او دمیدم، همگی برایش سجده کنید». (حجر: 28 و 29)

بنابراین، انسان، افزون بر نیازهای مادی، خواسته های معنوی نیز دارد. ازاین رو، نگاه دو بُعدی اسلام به انسان، تعیین کننده مختصات مفهوم پیشرفت در جوامع اسلامی خواهد بود.

پیشرفت مورد نظر و تأیید اسلام، وجوه مشترکی با مفهوم پیشرفت در مکاتب یاد شده دارد، ولی از جهت انگیزه و هدف نهایی بر یکدیگر منطبق نیستند؛ زیرا پیشرفت از نظر اسلام، فرآیندی جهت دار است و هدف نهایی آن، رساندن انسان به کمال نهایی شایسته اش که در جهان بینی اسلامی، کمال 
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نهایی انسان، قرب الی الله به عنوان هستی بخش همه موجودات و سرچشمه تمام کمالات است و تأمین رفاه مادی انسان در حد معقول، در مقایسه با هدف نهایی (قرب الی الله)، به عنوان هدفی متوسط و به منزله ابزاری برای رسیدن به هدف نهایی است. بنابراین، مفهوم پیشرفت از دیدگاه اسلام، گسترده تر از آن است که فقط در جنبه های مادی هستی بگنجد. بدین ترتیب، مفهوم پیشرفت از دیدگاه اسلام، به دلیل نگاه دو بُعدی به انسان و جهان بینی الهی، متفاوت از مکاتب سرمایه داری و سوسیالیسم است، اهمیت مفهوم پیشرفت که بیانگر لزوم درونی کردن برداشت بومی و اسلامی از توسعه برای جوامع اسلامی دو چندان می کند.


الف) پیشرفت و توسعه اسلامی


اشاره

الف) پیشرفت و توسعه اسلامی

«توسعه»، لغت یا مفهوم جدیدی از تکامل بشری است. بشر به طور فطری به تکامل و بهبود علاقه مند است و در این راه، پیوسته می کوشد. بشر به طور ذاتی، در پی این است که از موقعیت فعلی به موقعیت مطلوب و مورد تصورش دست یابد. از روز نخست آفرینش هم، بشر در پی این تکامل بوده است. در چند قرن اخیر، مفهوم قدیمی تکامل به مفهوم جدید توسعه و توسعه یافتگی تبدیل شده است. گردونه ای را که غرب در چند قرن اخیر پدید آورده، این بوده که برای همان فرآیند تکامل بشری که از پیش وجود داشته و بشر به آن علاقه مند بوده، یک قالب علمی و کاربردی و روشی، ایجاد کرده است، اما دست یابی به آن رفاه مطلق مادی که هدف توسعه در غرب است؛ برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز آن نبوده، بلکه آنها به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی جلوه گر می شوند که دین 
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مبین اسلام، تعیین کرده است. 

قرآن کریم در موارد گوناگون به این نکته اشاره نموده است که کوشش انسان باید برای کسب و افزایش ایمان باشد تا بدین ترتیب شایستگی لازم را برای رسیدن به حضور خداوند متعال به دست آورد(1) که این کمال جز در سایه پرستش خداوند به دست نمی آید.(2) در برخی آیات، هدف از آفرینش، پرستش خدا شمرده شده است(3) و از سوی دیگر، پرستش خدا نیز باید بر اساس اختیار و داشتن آزادی در انتخاب(4) باشد تا سبب کمال آدمی شود و لازمه آن وجود زمینه برای آزمایش انسان است تا در رویارویی با عوامل مخالف و موافق و بر سر چند راهی ها از روی اختیار و به انتخاب خویش سرنوشت خود را رقم زند. از این رو، در آیات دیگر، هدف از آفرینش انسان آزمایش او شمرده شده است و هدف نهایی، چیزی جز رسیدن به نزد خدا و برخورداری از لذت وصل او نیست.(5)

اسلام مکتبی است که بر جنبه های مادی انسان نیز تأکید کرده، ولی آنها را ابزاری برای رسیدن به اهداف متعالی انسان در نظر گرفته است. بدین سان، اگر ما رسیدن به اهداف متعالی را که از خلقت انسان مورد نظر بوده است، هدف توسعه در اسلام بپنداریم، بی گمان، رسیدن به این اهداف نیازمند در دست داشتن ابزار مادی و معنوی است؛ یعنی توسعه در اسلام
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1- مرتضی مطهّری، انسان و ایمان، ص 91.

2- یس: 61.

3- ذاریات: 56.

4- سیدعبّاس نبوی، «انسان مطلوب توسعه یافته از دیدگاه اسلام»، مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، ص4.

5- 5.هود: 118و 119.




(رسیدن به اهداف متعالی انسان) دارای جنبه های مادی و معنوی است. درباره جنبه های مادی توسعه، در قرآن کریم چنین آمده است: 

هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا؛ او (خدا) شما را از زمین ایجاد کرد و به آبادانی در آن گماشت. (هود: 61)

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه چنین می فرماید: «عمارت، تغییر دادن زمین به محصولی است که بدان گونه بتوان از فواید مورد انتظار از آن استفاده کرد.»(1) با توجه به این آیه، خدا انسان را مأمور آبادانی زمین قرار داده و طبعاً این مأموریت نیازمند در اختیار قرار دادن امکانات و ابزارهای لازم برای عمران و آبادی زمین است که ظاهراً اعطای منصب خلافت الهی به انسان در زمین به همین منظور است: 

وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلاَئِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأرْضِ خَلِیفَةً؛ به یاد آر هنگامی که خداوند به فرشتگان فرمود: من در روی زمین خلیفه قرار می دهم. (بقره: 30)

و با توجه به اینکه انسانْ، خلیفه خدا بر روی زمین است، پس خداوند زمین و آنچه را در آن است، برای زندگی او آفریده است: 

هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الْاَرضِ جَمِیعاً؛ خداوند برای شما، همه آنچه در زمین وجود دارد، آفریده است. (بقره: 29)

خداوند در جایی دیگر می فرماید:

هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا؛ او [خدا]ست که برای شما زمین را رام قرار داد. (ملک: 15)

بر اساس آیات قرآن، عمران و توسعه مورد نظر اسلام، تنها دارای جنبه مادی و اقتصادی نیست، بلکه برای عمران و توسعه جنبه های 
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1- محمّدحسین طباطبائی، المیزان، ج 10، ص 321 .




انسانی، اخلاقی، روانی و معنوی نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس، آن گاه زمین آباد (توسعه یافته) است که رشد و افزایش ثروت انسان ها، همراه با آرامش و آسایش آنان باشد. به همین دلیل، برخی آیات قرآن رابطه ای معنوی میان ایمان به خدا، عبادت او و آبادی زمین و رفاه مادی انسان ها را مطرح می سازد: 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَی آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالَارْضِ؛ و چنانچه اهل آبادی ها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند، به یقین (درهای) برکات آسمانی (توسعه معنوی) و زمینی (توسعه مادی) را به روی ایشان می گشودیم. (اعراف: 96)

امام علی علیه السلام در خطبه 91 نهج البلاغه چنین می فرماید: 

فَأحبَطَه بَعدَ التَّوبَةِ لِیَعمُرَ أرضَه بِنَسلِه؛ خداوند پس از توبه، آدم را به زمین فرود آورد تا زمین را با نسل او آباد کند.

همچنین ایشان در نامه اش به مالک می فرماید: 

باید نگریستن به آبادانی بیشتر از گرفتن خراج باشد که گرفتن خراج جز با آبادانی میسر نشود و آنکه خراج گیرد و به آبادانی نپردازد، شهرها را ویران کند و بندگان را هلاک سازد.(1)

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: 

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی، اقتصادْ خود هدف است و بدین جهت، در مراحل رشد اقتصاد، عامل تخریب و فساد و تباهی می شود، ولی در اسلام 
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1- نهج البلاغه، ترجمه: سید جعفر شهیدی، خ 53.




اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.(1) 

همان گونه که دین برای توسعه فردی و اجتماعی بشر حرف نو دارد دین نیز صرفاً پاسخگوی نیازهای فردی آحاد بشر یا نیازهای معنوی انسان ها نیست، بلکه دین برنامه تکامل همه جانبه فرد و جامعه را در طول تاریخ به همراه خود داشته و دارد. هیچ گاه اسلام حیات بشر را به دنیای مادی محدود نمی کند تا کمال او را به آنچه در این دنیا اندوخته و در اینجا توان بهره برداری از او را دارد، محدود سازد. ازاین رو، ابزارها و امکانات مادی را برای ایجاد تعالی فکری و روحی بشر قرار می دهد و استفاده از آنها را لازم می داند. این امر در سطح گسترده تری در جامعه و تعریف الگوی توسعه آن تجلی می یابد.(2)

در اسلام نیز توسعه بر اساس موقعیت و جایگاه انسان و نقش وی در توسعه تعیین می شود. در این نظام، اصل و اساس، افزایش نسبت تأثیر اجزای مجموعه، در جریان رشد، یعنی هر چه اثرگذار بودن در هدایت جامعه است(3).

مرحوم علامه طباطبایی، توسعه را این گونه تعریف می کند: «توسعه عبارت است از تحول مداوم در روابط، قوانین و ابزار حیات برای دست یابی به اهداف انسانی».(4)

در بیان تعریف توسعه از دیدگاه اسلام، تلاش های اندیشمندان 
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1- مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2- علی رضا پیروزمند، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، صص 25 _ 27.

3- 10.سید جعفر مرعشی، درآمدی بر مدیریت توسعه اجتماعی، ص 59.

4- سید محمد حسین طباطبایی، «توسعه در اسلام»، مجله اندیشه حوزه، شماره 57، 1374.




مسلمان، طیف قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. برخی توسعه را رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی معرفی کرده و توسعه را رشد اقتصادی با قید عدالت دانسته و برخی دیگر، توسعه را توسعه اخلاق و مذهب بر شمرده اند، به گونه ای که اقتصاد را شکوفا سازد.

در تعاریفی همچون رشد مستمر اقتصادی همراه با تحکیم پایه های معنوی و مادی یا رشد مستمر اقتصادی، در حالی که به ویرانی محیط زیست مادی و معنوی نینجامد و جامعه از دست آوردهای آن بهره مند شوند یا تحولات کمّی و کیفی در جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، به گونه ای که رشد و کمال انسان در آن، تضمین یا وضعیتی که انسان به گونه ای تربیت شود که با چیرگی بر فن آوری و بهره مندی بهینه از منابع، توان برنامه ریزی جامع برای تأمین رفاه جامعه را داشته باشد و زمینه رسیدن به کمالات را برای همه فراهم کند، تلاش بر جهت دهی و معنابخشی به توسعه و رعایت ویژگی های توسعه از نظرگاه اسلام است، ولی همه ملاحظات و ویژگی های توسعه اسلامی را در بر ندارد.(1)

اسلام در بطن خود، فرهنگی پویا و زمینه ساز توسعه و مشوق مسلمانان در رسیدن به توسعه است.

الگوی اسلامی توسعه، مبین این است که می توان بدون پذیرش جهان بینی، ایدئولوژی و تمدن غرب، به توسعه دست یافت و بنیان توسعه مبتنی بر فرهنگ و ارزش های سازگار و استحکام گر هویت ملی و مذهبی را بنا نهاد. 

آن دسته از اندیشمندان مسلمان که رویکردی دینی به مفهوم توسعه
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1- هاشم ندایی، توسعه اسلامی، مؤلفه ها و شاخص های آن، صص 113 و 114.




داشته اند، مبانی و محورها و ویژگی هایی را برای آن برشمرده اند که در آغاز این بخش، مروری بر آنها سودمند به نظر می رسد. به باور یکی از صاحب نظران، سه اصل مورد اتفاق دانشمندان مسلمان در زمینه توسعه چنین است:

الف) توسعه باید به رشد اقتصادی و سرمایه و ثروت بینجامد؛

ب) در توزیع درآمد و ثروت باید عدالت رعایت شود؛

ج) جامعه در نتیجه اجرای توسعه باید به سمت ارزش های اخلاقی مورد نظر اسلام سوق پیدا کند.

همچنین محورهای توسعه از نظر امام خمینی رحمه الله این گونه بیان شده است: معنویت، استقلال فکری و عملی، مردمی یا اتحاد همه مردم در امر توسعه، عدالت، تغییر وضع محرومین و مستضعفان.(1) نویسنده ای دیگر، پنج ویژگی توسعه از دیدگاه امام خمینی رحمه الله را این گونه برشمرده است: جامعیت مفهوم توسعه که همه جنبه های وجودی انسان را فرا گیرد، مبتنی بر فرهنگ بودن، استقلال فرهنگی عامل اصلی توسعه و وابستگی فرهنگی عامل اصلی توسعه نیافتگی بودن، فرهنگ اسلامی اساس و هدف اصلی توسعه فرهنگی بودن، تربیت و رشد انسان شرط توسعه و غایت آن بودن. همچنین شاخص های توسعه از دیدگاه امام خمینی، عبارتند از: قانون گرایی، رعایت حقوق مردم و مصلحت عمومی، تساهل حکومت نسبت به دیگران و عدالت اجتماعی.(2)

از نظر اسلام، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی که دو رکن اصلی
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1- 13.همان، ص117.

2- 14.محمدتقی رضایی، گذری بر توسعه از دیدگاه امام خمینی=، نشریه بازتاب اندیشه، شماره 3، صص 81 و 82 .




توسعه اقتصادی اند، ابزاری برای رشد و تعالی اخلاق و کمالات انسانی و آزادی از تعلقات نفسانی هستند. در اندیشه اسلامی، انگیزه های سودطلبی و به حداکثر رساندن مطلوبیت و لذایذ مادی، به خودی خود نمی توانند هدف اصلی و نهایی تلاش انسان قلمداد شود، بلکه اسلام با پذیرش کسب سود و لذت های مادی از راه های مشروع و معقول، انسان را محور توسعه، و رشد مادی و معنوی هدف قرار می دهد. ازاین رو، فرهنگ اسلامی با تأکید بر عناصری همچون اهتمام نسبت به دانش اندوزی، کار و تلاش، نظم و انضباط، انجام درست و استوار کارها و به دست آوردن عزت و سربلندی جامعه اسلامی، زمینه های لازم و مناسب را برای پیمودن مسیر توسعه مورد نظر خود، پدید آورده است.

توسعه و پیشرفت در مفهوم دینی، مترادف با معنای تکامل است و مبنای پیشرفت دینی، توأمان بودن توجه به ماده و معنی و به تعبیر دیگر، دنیا و آخرت است.(1) در اسلام، توسعه تنها فرآیند تولید نیست، بلکه فرآیند خودکفایی در تولید همراه با عدالت در توزیع است و این فرآیندی مادی نیست، بلکه فرآیندی انسانی است که هدف آن، توسعه و پیشرفت فرد در هر دو زمینه مادی و معنوی است. به سخنی دیگر، آنچه اسلام در باب پیشرفت و توسعه در نظر دارد، بار مکتبی و اخلاقی و انسانی آن است. پیشرفت، عواملی را تقویت می کند که به افزایش حجم معنوی، اخلاقی، تربیتی و حیات طیبه انسانی کمک می کند و به زمینه رشد معنوی، الهی و تقرب انسان ها و جامعه، یاری می رساند و موانع و آفت ها را می زداید.

بیشتر دانشمندان، توسعه را فرآیند حرکت جوامع از وضع موجود به 
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1- اسلام و توسعه، ص 13.




سمت وضع مطلوب و آن را معادل رشد اقتصادی دانسته اند، اما حضرت امام خمینی در مقام اندیشمند جهان اسلام، به طور صریح در دیدگاه های خود جنبه های پیشرفت را فراتر از جنبه های صرفاً اقتصادی آن می داند. ایشان به صراحت بیان می دارد که به توسعه باور دارد و همیشه خواهان توسعه کشور بوده است. از جمله در پاسخ خبرنگاری که درباره دیدگاه حضرت امام رحمه الله نسبت به توسعه و مظاهر آن پرسش می کند، می فرماید: «مدت پانزده سال است که من در اعلامیه ها و بیانیه هایم خطاب به مردم ایران، مصرانه خواستار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی مملکتم بوده ام».(1) 

از این سخن می توان نتیجه گرفت که ایشان به مفهوم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در زمینه توسعه نظر دارد، اما درباره رشد و پیشرفت صرفاً مادی، با پذیرش اصل پیشرفت، آن را هدف منحصر به فرد نمی پندارد. از نظر ایشان، این هدف، مقصد نهایی نیست. در این زمینه، حضرت امام می فرماید: «اسلام مادیات را به تبع معنویات قبول دارد».(2)

برخی دیدگاه های جدید، توسعه را مترادف با صنعتی شدن و برخی دیگر توسعه را معادل پیشرفت اقتصادی به شمار می آورد، اما حضرت امام رحمه الله این گونه به مفهوم توسعه نمی نگرد، بلکه مفهوم توسعه را ورای اینها می داند. همچنین تأکید دارد که «ما برای صنعتی شدن کشور می کوشیم» ما در کشاورزی و صادرات باید پیشرفت کنیم همچنین جهات مختلف اجتماعی جامعه را در پیشرفت دنبال می کند و ابعاد معنوی پیشرفت را مورد نظر دارد. 

از جمله حضرت امام صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: «همه آرمان و آرزوی

ص:95



1- 16صحیفه نور، ج3 ، ص 368.

2- 17همان، ج 7، ص 533.




ملت و دولت و مسئولین کشور ماست که روزی فقر و تهیدستی از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غیرتمند کشور از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار باشند.»(1) 

از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمه الله ، پیشرفت اقتصادی و جنبه های انسانی و شأن و منزلت والای انسانیت در مفهوم توسعه، نهفته است. حضرت امام این مفهوم را چنین بیان می فرماید: «اسلام به این منظور به وجود آمد که به انسان، ابعاد واقعی و شأن انسانی اعطا کند؛ یعنی انسان را از نظر زندگی اجتماعی، شخصی و سیاسی تحول بخشد و به غنای روحی انسان یاری دهد».(2)

حضرت امام رحمه الله ، هدف اصلی پیشرفت را دست یابی به سعادت معنوی بشر می داند، اما در این راه، اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی، به عنوان بخشی از اهداف جامعه اسلامی در سیر تکاملی خود، توجه کافی دارند و پیشرفت اقتصادی را نیز از اهداف توسعه اسلامی می داند.

حضرت امام رحمه الله ، با وجود اهمیتی که اهداف اقتصادی در جریان توسعه دارند، بر این باور است که اینها اهداف اصلی نیست، بلکه اهداف عمده و اصلی تر اهداف اجتماعی _ انسانی است. از جمله اهداف اجتماعی _ انسانی که حضرت امام خمینی رحمه الله دست یابی به آنها را از اهداف پیشرفت می داند، عبارتند از: شرافت، استقلال و عزت انسانی، آزادی، سعادت و سلامت عمومی، استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی.(3)

حضرت امام رحمه الله تأکید می کند که اهداف اجتماعی و انسانی توسعه بر
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1- همان، ج 20، ص340.

2- همان، ج 4، ص 243.

3- مرتضی عزتی، توسعه و توسعه یافتگی از دیدگاه حضرت امام خمینی=، صص 63 _ 66.




اهداف اقتصادی آن اولویت دارند. ایشان درباره اهمیت این هدف ها می فرماید: «من مطمئنم که ملت عزیز ایران یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت، ولی وابسته به اجانب و بیگانگان معاوضه نمی کند».(1)

افزون بر این دو دسته اهداف، حضرت امام رحمه الله برای توسعه، اهداف معنوی نیز در نظر می گیرد. در این زمینه، هم هدف بودن معنویات را مطرح می کند و هم تقدم هدف اعتلای معنوی جامعه بر دیگر هدف های اجتماعی و اقتصادی را بیان می دارد. در این باره، حضرت امام رحمه الله ، تفاوت اصلی توسعه با مفهوم اسلامی را با توسعه از دیدگاه مکاتب غیر دینی، جنبه ها و هدف های معنوی توسعه می داند. ایشان در این زمینه می فرماید: «هیچ یک از رژیم های دنیا، غیر از این رژیم توحیدی انبیا، توجهش به معنویات انسان نبوده است و در نظر نداشته است که معنویات را ترقی بدهد».همان، ج 8، ص 255." class="content_notelink" href="#content_note_97_2">(2)


همچنین ایشان درباره اهمیت این هدف چنین می فرماید: 

این مسلّم است که از نظر اسلامی، حل تمامی مشکلات و پیچیدگی ها در زندگی انسان ها تنها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل اخص، حل نمی شود و نخواهد شد، بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرد و از معنویات نباید غافل بود که کلید دردهاست.(3)

حضرت امام رحمه الله به جدّ تأکید می فرماید که هدف اصلی پیشرفت و توسعه، تحقق معنویات است و اقتصاد وسیله تحقق اهداف اجتماعی و
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